
 

 88شماره یک، خرداد                        بسوي انقلاب                                                                                                                      صفحه      

 1388شماره یک، سال اول      خرداد 

 گاهنامه سیاسی تبلغاتی کارگران کمونیست

 و اهداف آن“  بسوي انقلاب”
  

فوری ترین ھدف کمونیست ھای ایران و جھان، سرنگونی حکومت دیکتاتوری سرمایه داری 
سـال   ١۶٠است.  این ھدفی است که از ابتدای شکلگیری مرام کمونیـستی در بیـش از 

پیش اعلام شده و ھزاران ھزار کمونیست در راه رسیدن به این ھدف جان خود را از دست 
داده اند.  این ھدفی است که کمونیست ھـای ایـران، در خیابـان ھـا، زنـدان ھـا و حتـی 
چسبیده به دیرک ھای اعدام فریاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کننـد.  ھرکـس 
که این ھدف را مرکز فعالیت ھا و تبلیغات خود قرار نداده و ندھد، کمونیـست نیـست و بـا 
"کمونیست" خواندن خود، تنھا، خیال بھره برداری از تاریخ با عظمـت ایـن نھـضت و اعتبـار 
آمیخته به آن دارد.  ھر آنکس که ھدف فوری کمونیست ھا و جنبش کارگری را به بالا بردن 
دستمزد و شرایط فروش گرانتر نیروی کار به سرمایه دار محدود کند، نماینده سرمایه داران 
است و انگیزه ای جز تحمیق کارگران و به انحراف کشاندن مبـارزات طبقـه کـارگر از فـوری 

 ترین و عاجل ترین نیاز مبارزه طبقاتی ندارد.
اما آیا صرفاً با سرنگونی حکومت سرمایه داری، انقـلاب اجتمـاعی بوقـوع پیوسـته اسـت؟ 
خیر!  اولاً سرنگونی حکومت سرمایه داری فقط به معنای سرنگونی ھیـت حاکمـه کنونـی 
نیست!  خصلت انحصاری سرمایه داران ھمواره باعث می شود که جناح بـسیار کوچـک و 
نھایتاً چند صد نفره ای از ایشان قـدرت حکومـتی را در دسـت گرفتـه و دیگـر جنـاح ھـای 
سرمایه داری را از حکومت حذف کنند.  ھمانطور که جناح خمیـنی، سـرمایه داران ھـوادار 

شمسی حـذف  ۶٠جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و ... را در اوایل سال ھای دھه 
کرد.  و یا، نمونه ی دیگر آن حذف "اصلاح طلبان" طرفدار خاتمی از حکومت در اوایـل دھـه 

شمسی بود.  دیکتاتوری و استبداد، طبیعت حاکمیت سرمایه داری است کـه ھمـواره  ٨٠
جناحی را بر دیگر جناح ھای سرمایه داری غالب کرده و گروه ھای رقیب را از قـدرت حـذف 
مــی کنــد.  در چنیــن شــرایطی اســت کــه جنــاح ھــای دیگــر ســرمایه داری بــه شــکل 
"مخالف" (اپوزیسیون) در آمده و در شرایط استبدادی، مانند حکومـت جمھـوری اسـلامی، 
حتی، خواھان حذف فیزیکی و "تغییر رژیم" می شـوند.  [[البتـه در شـرایط دیگـری چـون 
کشورھای غربی، که قدرت طبقه کارگر و تـشکلات آن بـه مراتـب بیـش از ایـران اسـت و 
ھرگونه برخورد قھرآمیز جناح ھای سرمایه داری با یکـدیگر مـی توانـد آغـازگر یـک انقـلاب 
اجتماعی و سرنگونی کامل حاکمیت سرمایه داری گردد، این جا به جایی قدرت، از طریـق 
انتخابات و بصورت بدون خونریزی انجام می پذیرد.]] این نـوع جـا بـه جـایی قـدرت، یعنـی 
سرنگونی ھیت حاکمه و جا به جایی آن با جناح ھای دیگر سرمایه داری، انقـلاب خوانـده 

از طریق قیام مردمی صورت پـذیرد.   ۵٧نمی شود.  حتی اگر این جا به جایی، مانند سال  
را یک انقلاب شکـست خـورده مـی  ١٣۵٧به ھمین خاطر است که کمونیست ھا، انقلاب 

نامند.  انقلاب زمانی پیروز می شود که کل دستگاه دیکتاتوری طبقـه سـرمایه دار منھـدم 
شود.  و حکومت مستقیم مردم در شکل شورایی و متکی به قدرت مردم مسلح جایگزیـن 
آن شود.  در غیر اینصورت، انقلاب شکست خورده است و نتیجـه ای جـز اسـتقرار مجـدد 
دیکتاتوری سرمایه داری ندارد.  حال مھم نیست نتیجه آن را "جمھوری اسلامی" بنامیم، یا 
"جمھوری دمکراتیک" و یا فقط "جمھوری" و یا ... ، تا زمانیکه  حکومت شوراھای متکی بـر 
قدرت مسلح مردمی جایگزین حکومت استبدادی و یا پارلمانی بورژوازی نگـشته، انقلابـی 
در کار نبوده است و ھر آنکس که چنین نتیجه ای را "انقلاب" بخواند، ھـدف و انگـیزه اش، 
سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای گرفتن قدرت جناح سرمایه داری مطلوب خودش می 
باشد.  بطور خلاصه: انقلاب، به معنی تغییر حاکمیت سرمایه داران از طریق انھدام ساختار 
حکومتی استبدادی و پارلمانی و جایگزین ساختن آن با حکومت مـستقیم مـردم از طریـق 

 شوراھا می باشد.
آیا ما انقلاب را صرفاً برای انقلاب کردن می خواھیم؟  خیر!  تمامی مردم ایران و بخـصوص 
طبقه کارگر شاھد اند که این حکومت سرمایه داری است که ضرورت انقلاب را بـه جامعـه 
تحمیل کرده است.  این حکومت و اصولاً تمـامی نظـام اقتـصادی و سیاسـی و اجتماعـی 
سرمایه داری بر این مبنا قرار گرفته است که تمامی کارگران و مردم یک کشور تولید کنند، 
اما منافع و ارزش حاصله از این تولید فقـط بـه جیـب سـرمایه داران سـرازیر شـود.  کارگـر 
تولیدی، تولید می کند!  کارگران خدماتی، به دستگاه ھـای تولیـد و کـارگر تولیـد و توزیـع 
کالا ... خدمات رسانی می کنند.  کارمندان، به کار گرفته می شوند تـا حـساب و کتـاب را 
طوری نگاه دارند تا تمامی ارزش ھای تولید شده و منافع تولید به جیب و حساب سـرمایه 
داران واریز شود.  معلمان و اساتید نیز مسولیت شان آموزش و پـرورش کودکـان و جوانـان 
است تا سر به زیر بار آمده و تخصص خود را در اختیار سرمایه داران قرار دھند.  تعـدادی از 
ایشان نیز که سرسپردگی شان به سرمایه اثبات شده، تبدیل به کارگزاران آن شـده و در 
بخش بسیار کوچکی از سرمایه شریک می شوند تا بنام نماینده مجلس و وزیـر و وکیـل و 

 >——سردار و ... کارگران و اھالی  را در زیر یوغ سرمایه نگاه دارند.              
 “...بسوی انقلاب”
 

امروزه طبقه کارگر ایران می بیند که ھر زمان که برای گرفتن حـق و حقـوق خـود اقدامـی 
می کند، با این ماشین عریض و طویل روبروست و ھـر گـاه کـه از ایـن خیمـه شـب بـازی 
خسته شده و دست به اعتصاب و اعتراض می زند، با زندان و چـوب و چمـاق و دار روبـرو 
می گردد.  زنان ما می بینند که ھرگاه برای حقوق برابر با مردان حرکتی می کنند، آنھا را 
برای سال ھا در دادگاه ھا و راھروی مجلس و دالان ھای کارگزاری حکومـت بـه بیھودگـی 
می چرخانند و ھر زمان که جان بر لب برای شکایت به میان مـردم رفتـه تـا جلـب حمایـت 
کنند، آنھا نیز در کنار کارگران به سلول ھای زندان انتقال می یابند و مورد تعرض و آزارھای 
روحی و جسمی واقع می شوند.  و یا قومیت ھا و مذاھب باصطلاح "اقلیـت"، کـه چـیزی 
جز زندگی به راه و روش مورد اعتقاد و بر مبنای سنت ھا و فرھنگ خود ندارند نیز به ھمین 
سرنوشت  دچار می شوند.  خلاصه آنکه، ھرکس که با راه و روش زنـدگی تحمیـل شـده 

 در این شماره می خوانید
 

  2و  1ص سرمقاله :                                    

 و اهداف آن        “ بسوي انقلاب* ”

  7تا   2ص خبرها و نظرات:                     

شرکت در انتخابات،  اعلامیه مشترک:* 

 شرکت در فقر ،بیکاری و استبداد

سرکوب تجمعات فعالان کارگری در روز جھانی  *

 کارگر

نظام ھماھنگ سرکوب و تزھایی درباره * 

 اعتصاب معلمان

 پیروزی کارگران ایرانخودرو * 

 كردستان، ھمچنان در فقر مي سوزد* 

 ادامه اعتصاب کارگران چینی کرد کرمانشاه* 

 “مرض جھانی سازی”آنفولانزای خوکی  * 

 جنگ تریاک، گذشته و حال *

 و .... *

 12تا  8ص  متن آموزشی:                        

پیشنويس اعلام شروع کار ھیأت ھای  *

 “زاريا”و “ ايسکرا”تحريريه 
 و.ای.لنین ، ترجمه: مھرداد مینایی

حقایق ساده سوسیالیستی ، نوشته از   *

 پوئل لافارگ

  16تا  12ص بحث آزاد:                             

  ١٣٨٨جنبش کمونیستی و اول ماه مه * 

 “نمایندگی”طبقه کارگر و نھاد  *

 

 “ بسوي انقلاب”

 را بخوانید و در میان مردم پخش کنید!
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سرمایه داری نسازد و بخواھد که از حقـوق 
دمکراتیک، فردی و انسانی بھره مند شـود، 
از آنجاییکه کنترل سرمایه داران بر سرنوشت 
اھالی و ابزار و روند تولید و منافع بـه دسـت 
ــد  ــد، بای ــل مــی کن ــار خل ــده از آن را دچ آم
سرکوب و معدوم گـردد.  امـروزه کـسی بـه 
غیر از سرمایه داران و کارگزاران آنھا نیـستند 
که لزوم وقوع انقلاب را منکر شوند.  برقراری 
ـــترل  ـــاتوری و کن ـــوراھا، دیکت ـــت ش حکوم
اجتماعی سرمایه داران را از بین مـی بـرد و 
به تمامی استثمار شوندگان و سـتمدیدگان 
این حق مساوی را می دھد تا مـستقیماً در 
تعیین سرنوشت خود دخالت کنند.  حکومت 
ـــنی روز بعـــد از  ـــله، یع ـــوراھا، بلافاص ش
فروپاشی حکومت سرمایه، تمامی تبعیضات 
سیاســی و حقوقــی را از میــان بــرده و بــه 
تمــامی اھــالی، از ھــر طبقــه و جنــسیت و 
قومیت و مذھب حق حاکمیت داده تا بتوانند 
بـا پیـشبرد اراده ی متحـد خـود، در تمامـی 
نقاط جمعیـتی، بـه الغـاء روابـط و مناسـبات 
تبعیض آمیز کمر ھمت ببندنـد.  در حقیقـت، 
ســـرنگونی حاکمیـــت و دیکتـــاتوری طبقـــه 
سرمایه دار، سرآغاز انقلاب اجتماعی اسـت 
که با محو ھرگونه تبعیـض در ھـر گـام خـود 
ــاً بــه جامعــه ای عــاری از تبعیــضات  نھایت
طبقاتی می انجامد.  تنھا باید ھشیار بود که 
ھر لحظه که حاکمیت شورایی، از طرف ھـر 
حزب و دسـته ای، سـاقط شـود،راھی جـز 
بازگــشت ســرمایه داری و دیکتــاتوری آن در 

 انتظارمان نخواھد بود.
 

 پیش بسوی انقلاب!
 پیش بسوی استقرار حکومت شوراھا!

 سردبیری نشریه "بسوی انقلاب"
 

سرکوب تجمعات  فعالان کارگري 

 در روز جهانی کارگر
 

اردیبھشت، به دعوت  ١١در روز جھانی کارگر، 
متشـکـل “  کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه” 

از فعالان کارگری و سندیکالیست، مـراسـمـی 
در پارک لاله تھران اعلام شد.  برگزار کنندگان 
این مراسم از کلیه ی کارگران و فعالان جنبش 
ھای دمکراتیک، از قـبـیـل طـرفـداران بـرابـری 
حقوق زنان و جنبش دانشجویی نـیـز دعـوت 

بعدازظھر در مقابـل  ۵کرده بودند تا در ساعت 
آب نمای پارک لاله گرد ھم آیند. به گفـتـه ی 
شاھدان عینی، از اواسط این روز، پارک لاله به 
قرُق  نیروھای سرکوبگر حکومتی در آمده بـود 
تا از برگزاری این تجمع جلوگیری به عمل آورند.  
نزدیک به ساعت اعلام شده بـرای بـرگـزاری 
مراسم سازماندھندگان و شرکت کننـدگـان و 
خانواده ھایشان به محل برگزاری می رسنـد، 
اما نیروھای اونیفورم پوش انتظامی و امنیتـی 
ھای لباس شخصی به آنھا ھشدار می دھند 
که در صورت توقف در مـحـل بـازداشـتـشـان 
خواھند کرد. با گذشت زمان و شلوغ تر شـدن 
محل تجمع، که به گفته ی برگـزار کـنـنـدگـان 

نفر می شدند، نـیـروھـای سـرکـوبـگـر  ١۵٠٠
بصورت وحشیانه ای به مردم حمـلـه کـرده و 
بدون تبعیض، زن و مـرد و کـودک و شـرکـت 
کنندگان و عابران از ھمه جا بی خبر را مـورد 
ضرب و شتم قرار می دھند.  برگزار کنـنـدگـان 
مراسم در اولین اطلاعیه خود حمله مأموران را 
با باتوم ھای الکتریکی و گاز اشک آور توصیـف 
کرده اند. تعداد زیـادی از فـعـاـلان و بـرگـزار 

نفر ھـم  ١۵٠کنندگان مراسم که تعدادشان تا 
گزارش شده است، بازداشت کرده و با مینـی 
بوس ھای مخصوص به خارج از منطقه درگیری 
انتقـال مـی دھـنـد.  گـزارشـات حـاکـی از 
مصدومیت بسیاری از حاضرین در مـحـل مـی 
باشد که بعضاً از رھگذران بوده و حـتـی قصـد 

 شرکت در تجمع را نداشتند.
برگزارکـنـنـدگـان، تـعـداد  ٢در اطلاعیه شماره 

نفـر اعـلام کـرده و  ١٣٠بازداشت شدگان را 
گزارش می دھند که تمامی ایشـان بـه بـنـد 

زندان اوین منتقل گشته اند.  گـزارشـات  ٢۴٠
بعدی حکایت می کند که زنان بازداشت شده 

 را به قرنطینه بند زنان انتقال داده اند.
دو روز بعد از این درگیری تعدادی از بـازداشـت 

تن از کسانی کـه  ۶۶شدگان آزاد شدند و نام 
 ھنوز در زندان بودند منتشر شد.

خانواده ھای فعالان زندانی ھر روز در مـقـابـل  
دادگاه انقلاب در خیابان معلم تجمع کردند، اما 
مسئولان پاسخ واضحی به ایشان نمی دادند. 
تا اینکه از روز سی ام اردبیـھـشـت فـعـالـیـن 
بازداشت شده را بصورت قطره ای آزاد کردنـد. 
آخرین خبرھا حاکیست که کلیه زنان بازداشت 

طـبـق آخـريـن خـبـر شده، آزاد گشته انـد و 
دريافتي كلیه ی مردان بازداشتي  كـه تـعـداد 

نفر مي باشد از بند انـفـرادي  ٣١آنھا بیش از 
به بند عمومي منتقل شده اند . ضـمـنـا  ٢۴٠

ژنـگ،   كلیه دستگیر شدگان از جمله  يونس ار
 جعفر عظیم زاده، غلامرضا خاني، منصور حیات 

 خبرها و نظرات
غیبي،  محمد اشرفی، بـھـنـام اسـدزاده،امـیـر 
يعقوبعلي، پوريا پشتاره توانسته اند بـا خـانـواده 

  ھای خود تماس تلفنی برقرار کنند.
ھمچنین خبرھا حـاکـیـسـت کـه ھـمـزمـان بـا 
بازداشت این فعالان، به گروه دیگری از فـعـاـلان 
کارگری که برای بزرگداشت ایـن روز در مـحـل 
شرکت تعاونی کارگران فلزکار و مکانیک گرد آمده 
بودند نیز حمله گشته و پس از بـرھـم زدن ایـن 

نفر از این فعالان را بـازداشـت  ٢٠مراسم تعداد 
نموده و به مکان نـا مـعـلـومـی انـتـقـال دادنـد. 
جدیدترین گزارشات حاکیست که پس از گذشتن 
بیش از بیست روز از ایـن بـازداشـت، ھـنـوز از 

تن از ایشـان خـبـری در دسـت  ١٠سرنوشت 
نیست و مسولان قوه قضاییه از پاسخ به خانواده 

 ھای ایشان طفره می روند.
ھمچنین گزارشات حاکیست که در چند شھر از 
استان کردستان، علیرغم فضای پـلـیـسـی ایـن 
منطقه، گردھمایی ھایی برای بـزرگـداشـت روز 
کارگر با موفقیت اجرا گردیده است.  از جمله این 
شھرھا، کامیاران، سنندج، سقز را می توان نـام 

 برد.  
بزرگداشت روز جھانی کارگر در کرمانشاه نیز در 
باغ فردوس این شھـر بـا شـرکـت مشـتـاقـانـه 
کارگران، از جمله کارگران شـرکـت فـرش غـرب 

 بافت با موفقیت به اجرا در آمد.
اما متاسفانه به غیر از تـھـران، ھـیـچ 
خبری از دیـگـر مـنـاطـق صـنـعـتـی و 
کارگری، که اخیراً شـاھـد مـبـارزات و 
اعتراضات کارگری نیز بوده اند، در مورد 
برگزاری این مراسم توسط کارگران بـه 
ما نرسیده است.  در تھران نـیـز بـا در 
نظر گرفتن تمرکز چند میلیونی جمعیت 
کارگری، در صورتیکه گـزارش شـرکـت 

نفری ھم صحت داشتـه بـاشـد،  ١۵٠٠
بیانگر عدم توفیق برگزاری این مراسـم 
در کشور و جدایی فعالین کـارگـری از 
بدنـه ی طـبـقـه کـارگـر مـی بـاشـد.  
واقعیتی که می بایست علل آن را در 
عدم خودآگاھی طبـقـاتـی کـارگـران و 
عدم درک نیازھای مـبـارزاتـی طـبـقـه 
کارگر توسط فعالان کارگری جسـتـجـو 

 کرد.  
جمعبندی صحیحی کـه مـی تـوان از 
نتیجـه گـردھـمـایـی ھـای امسـال و 
سرکوب حکومتی آنھا گرفـت ایـنـسـت 
که، بر خلاف ادعای رفرمـیـسـت ھـای 
سندیکالیست و اپـورتـونـیـسـت ھـای 
اکونومیست، محدود کـردن خـواسـتـه 
ھای کارگری  به خواسته ھای صنفـی 
و پرھیز از طـرح شـعـارھـا و اھـداف 
سیاسی و انقلابی طـبـقـه کـارگـر، از 
سرکوب شدن مبارزات ایشان تـوسـط 
حکومت سرمایه داری جلوگیری نکـرده 
و تنھا نتیجه چنین دستورالعملی، عـدم 
انتقال اصول کمونیستی و علم مـبـارزه 
طبقاتی و در یک کـلام، جـلـوگـیـری از 
 خودآگاھی طبقاتی کارگران می باشد.

دوره دھم ریاست “ انتخابات”با نزدیکی روز 
جمھوری حکومت سرمایه داری ایران، چند 
گروه انقلابی بیانیه مشترکی را بیرون دادند 

 که متن کامل آن را در زیر می خوانید:

 شرکت در انتخابات، 

انتخاب فقر، بیکاري، 
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 استبداد
نه فقط زنان  .ھمه شما !روی سخن با شماست

روی سـخن  .و مردان كارگر، كه ھمه زحمتكشان
ــشجویان  ــب، دان ــان ســتمدیده و حــق طل ــا زن ب
آزادیخواه، معلمان مبارز، دانـش آمـوزان و جوانـان 
عـــصیانگر، روشـــنفكران ترقیخـــواه و ھنرمنـــدان 

ھمه ما بار دیگر در برابر ایـن  .مردمی ھم ھست
پرســش قــرار گرفتــه ایــم كــه در مــورد نمایــش 
فریبكارانه انتخابات ریاست جمھوری چه خواھیـم 

ھمیشگی » كارزار انتخاب«كرد؟ بار دیگر حاكمان، 
» انتخاب«شان را به راه انداخته اند تا مردم را به 

بار دیگر جـدال ھـای  .از میان ستمگران وادار كنند
لفظی،افشاگری ھای جناحی و شخصی، وعده و 
ــدھا در فــضای پــر تنــش جامعــه  وعیــدھا و تھدی

بار دیگر لحن سـركوبگران نـرم  .پراكنده می شود
می شود؛ دسـت ھـای خـون آلـود بـا دسـتكش 
سفید پوشانده می شود؛ و نامزدھای رقیـب كـه 
سر تا پایـشان بـه سـتم و جنایـت سـی سـاله 
آغشته است، خود را به مـا تحمیـل مـی کننـد و 

 می گذارند.» انتخابات«نامش را 
خــرداد، روز انتخابــات دوره دھــم ریاســت  ٢٢روز 

جمھوری حکومتی است که بیش از سـی سـال 
ــلاب  ــل از انق را  ۵٧جامعــه ی بحــران زده ی قب

ھمچنان در شرایط بحرانی نگاه داشت و نه تنھـا 
قدمی در برآورده کردن خواسته ھای انقلابی توده 
ھا برای آزادی و زندگی بھـتر بـر نداشـت، کـه از 
ھمان آغاز، با اعمال دیکتـاتوری سـرمایه داری و 
استبداد مذھبی، سیاست ھای سرمایه جھانـی 
را در سرکوب و به شکست کشاندن انقلاب دنبال 
کرد.  ھیئت حاکمه جمھـوری اسـلامی، نماینـده 
نظام سرمایه داری ای تمرکز یافته و انحـصارھای 
خصوصی و دولتی ای اسـت کـه تـشنگی شـان 
برای قدرت و ثروت بیشتر، حتی توان مسالمت با 
جناح ھای دیگر سرمایه داری را از ایـشان سـلب 
کرده است.  دیدیم کـه چگونـه پـس از سـرکوب 
ھمه جانبه مقاومت ھای انقـلابی، چـون گرگـی 
گرسنه به رمه زدند و تا بـه امـروز تمـامی منابـع 
طبیعی و انسانی ایـران را در تمرکـز گـروه ھـای 

 اقتصادی وابسته به خود در آورده اند.  
گـو اینکــه مھمــترین عامــل بقــاء و اســتمرار ایــن 
ــارزات مردمــی و  حکومــت، ســرکوب قھرآمــیز مب
بخصوص طبقه کارگر بوده است، اما، متاسفانه ، 
بقایای توھمات مذھبی و ناسیونالیستی و خـوفِ 
پدرسالارانه ی رایج در فرھنگِ مردم نیز به تـداوم 
وضع غیر قابل تحمل امروز کمک کرده است.  مـا 
باید از خود سوال کنیـم کـه چنیـن حکومـتی کـه 
بیش از سه دھه جولانگاه گروه ھای زالـو صـفت 
سرمایه داری بوده و ھمواره حافظ منافع این چند 

میلیونـی  ٧٠ھزار نفر در برابـر مقاومـتِ اکثریـت 
ــر  ــت! و عناص ــوده اس ــشان ب ــارگران و زحمتک ک
حکومتی ای کـه بـا زور اسـلحه، بنـد و زنـدان و 
اعدام شرایط پـر شـدن میلیـاردی حـساب ھـای 
رضایی رجوع کنیم، کارنامه ای جز اعمال خشونت 
و سرکوب و خونریزی علیه مـردم و کـارگران مـی 
یابیم؟  فکر می کنید اگر در پرونده ی ایـشان ذره 
ای از روحیه ی انساندوستی و مروت به نوع بشر 
و ھمدردی با طبقه کارگر وجود داشـت، از ھفـت 
خوان نظارت استصوابی شورای مخوف نگھبـان و 
تأیید ولی فقیه می گذشتند تـا بـه عنـوان نـامزد 
انتخابات معرفی گردند؟  مطمئن باشـید کـه اگـر 
ذره ای استقلال فکری و عمل در ایشان مـشھود 
بود و امکان آن می رفت که بخواھند و یـا بتواننـد 
قدمی در جھت منافع مردم و مخالفت با سـاختار 
استبدادی قدرت بردارنـد، نـامی از ایـشان نمـی 

 شنیدیم. 
 ١٣٧۶تجربه انتخابات ریاست جمھوری در خـرداد 

بسیاری از توده ھـای مـردم  .را دست كم نگیریم
» اصلاح طلب«در آن روزھا فریب وعده ھای جناح 

ــد و »  آزادی و نــشاط«حکومــت و شــعار  را خورن
گروھی از روشنفکران نومید و مسالمت جو نیز با 

بر بوق دوم خـرداد دمیدنـد. »  تاکتیکی«توجیھات 

بانکی خود و عواملشان را مھیا ساخته و مردم 
را در بیکاری و فقر و اسارت فرو برده انـد، چـه 
حق انتخابی برای ما گذاشته اند؟  آیا اگـر بـه 
زندگینامـــه ی ایـــن چھـــار چھـــره، احمـــدی 
نژاد،کروبی،موســوی و رضــایی رجــوع کنیــم، 
کارنامه ای جـز اعمـال خـشونت و سـرکوب و 
خونریزی علیه مردم و کارگران می یابیم؟  فکر 
می کنید اگـر در پرونـده ی ایـشان ذره ای از 
روحیه ی انساندوستی و مروت به نوع بشر و 
ھمدردی با طبقه کارگر وجود داشت، از ھفت 
خوان نظارت استصوابی شورای مخوف نگھبان 
و تأیید ولی فقیه مـی گذشـتند تـا بـه عنـوان 
نامزد انتخابات معرفی گردند؟  مطمئن باشـید 
کــه اگــر ذره ای اســتقلال فکــری و عمــل در 
ایشان مشھود بود و امکان آن مـی رفـت کـه 
بخواھند و یـا بتواننـد قـدمی در جھـت منافـع 
مردم و مخالفت با سـاختار اسـتبدادی قـدرت 

 بردارند، نامی از ایشان نمی شنیدیم. 
تجربــه انتخابــات ریاســت جمھــوری در خــرداد 

بـسیاری از تـوده  .را دست كـم نگـیریم ١٣٧۶
ھای مردم در آن روزھا فریب وعده ھای جنـاح 

ــب« ــت و شــعار »  اصــلاح طل آزادی و «حکوم
را خوردنــد و گروھــی از روشــنفکران »  نــشاط

نومیــد و مـــسالمت جــو نـــیز بــا توجیھـــات 
بر بوق دوم خرداد دمیدنـد. نتیجـه »  تاکتیکی«

وضعیت فـرق نكـرد كـه  :كار را ھمه می دانیم
در این میان فقط شـور و  .ھیچ، بدتر از بد شد

شوق و انرژی و امید شـمار زیـادی از مـردم و 
 .مشخصا جوانان تلف شد

شكست دوم خرداد، این نتیجه را داشـت كـه 
ضـربه زد؛ ولـی »تغییر رژیم از درون «به توھم 

نارضـایتی اجتمـاعی و  .آن را ریشه كـن نكـرد
خشم سیاسی مردم رو به گسترش گذاشت؛ 
پابه پای آن بحران اقتصادی نیز در حـال ریـشه 
دواندن بـود؛ و باـلاخره فـشارھا و كـشمكش 
ھای بین المللی رژیم اسلامی با قدرت ھـای 

بـه قـدرت  .غربی نیز داشـت باـلا مـی گرفـت
رساندن احمدی نژاد، پاسخ جناح قدرتمندی از 
ھیئت حاكمه به زور قدرت نظامی و امنیـتی و 
مالی و شعارھای عوامفریبانه بـه ایـن اوضـاع 

در ایـن بـازی اـلاكلنگی حاكمـان، اصـلاح  .بود
طلبان به ناگزیر پایین رفتنـد و اصـولگرایان باـلا 

طعم محصولات احمدی نژاد را حالا دیگر  .آمدند
اكثریت مردم (حتی آن كسانی كـه فـریبش را 

تورم و  :خوردند و به او رای دادند)  چشیده اند
ــشتر ــر و دروغ و ســركوب بی و  !بیكــاری و فق

حالا باز ھم عده ای پیدا شـده  !وقاحت بیشتر
اند كه می خواھند تجربه خودفریبی بـزرگ در 

به مـا »  تنھا راه ممکن«دوم خرداد را به عنوان 
می گویند اشكال بار قبل این بـود   .قالب كنند

كــه بــه انــدازه كــافی واقــع بیــن نبــودیم و از 
» آزادی«  شعارھای عام و بی در و پیكری مثل

ــردیم ــیروی ك ــد  .پ ــردم بای ــه م ــد ك مــی گوین
توقعاتشان را تا حد مطالباتی كه بتوان آنھـا را 

درسـت در اوضـاعی  .عملی كرد پایین بیاورند
كه دنیای سـرمایه داری امپریالیـستی، نظـام 
طبقاتی و دولـت سـتمگرش، وحـشیانه تریـن 
تھاجم اقتصادی را علیه كارگران و زحمتكـشان 
تدارك می بینند و ھر ابزار سیاسی، نظامی و 
ایدئولوژیكی را برای حفظ پایه ھای قدرت خود 
بر دوش مردم جان به لب رسیده به كـار مـی 

واقـع «گیرند، اینـان مـردم را بـه امیـد بـستن 
(یعنی تـسلیم) بـه جنـاحی از ھمیـن »  بینانه

 نظام دعوت می کنند.
مھمترین و كلیدی ترین ھدفی كه ھمه ما باید 
در این مقطع دنبـال كنیـم اینـست كـه ھـدف 
اصـلی حاكمـان از برگـزاری كـارزار انتخابـاتی، 
یعنی دامن زدن به روحیه تسلیم و بردگـی در 

 .میان مردم، و نمایش قدرت آنھا را خنثی كنیم
این یعـنی تـلاش بـرای سـازماندھی نمایـش 
قدرت و ھمبستگی مردم در مخالفت با فریـب 

ــاتی ــنی نــشان دادن اینكــه بخــش  .انتخاب یع
بزرگــی از جامعــه بــه واقــع بــا ایــن فریبكــاری 

 خبرها و نظرات
مخالف است، در آن شركت نمی كنـد و اھـداف 

بنابراین اعلام مخالفـت  .پشت آن را می شناسد
با انتخابات ریاست جمھوری اسلامی، به شـكل 
شعارنویسی گسترده بر در و دیوار شھر، پخـش 
تراكت ھای تحریم انتخابات بـا اسـتفاده از روش 
ھای مناسب و وسیع در محیط ھای كار و آموزش 
و محلات مسكونی، دامن زدن به بحـث و اعـلام 
مخالفت علـنی در تجمـع ھـای كوچـك و بـزرگ، 
فعالیتی است كه از ھمین حالا تا زمان برگـزاری 

بایـد مـردم ناراضـی و  .انتخابات باید انجام شـود
مخالف، دلگرم شوند و نیروی بزرگی را ھمفكر و 

بایـد  .ھمسو و ھمسرنوشت با خودشـان ببیننـد
بتوانند در لحظات آخر، تردید را كنار بگذارند و فكر 
ھزینه ھایی كه رای ندادن می تواند برایشان به 

باید بتوانند  .دنبال داشته باشد را از خود دور كنند
به كسانی كه از روی ناآگاھی یا فرصت طلبی و 
منفعت جویی، در آن لحظات ھمگان را دعوت بـه 
ــد و  ــه بگوین ــد، ن ــات مــی كنن شــركت در انتخاب
اطرافیان و آشنایان خود را نیز به نه گفتن تشویق 
كنند. تنھا اگر با تمام قوا در این جھت تلاش كنیم 
است كه می توان انتظار داشت، رژیم در اجـرای 
سیاســت ھــای خانمــان برانــدازش، بــا تــرس و 
احتیاط بیشتری حركت كند و این ابـراز نارضـایتی 
آشكار توده ھا را در محاسبات خود واقعا دخالـت 

پس تردیدھا را كنار بگذاریم و آستین ھـا را  .دھد
 .بالا بزنیم

 
 

نظام سـرمایه دار نمـی خـوایم، نمـی خـوایم!              

 دولت سرمایه دار نمی خوایم، نمی خوایم!

 رهایی نوع بشر با انقلاب کارگر!

 کارگران، زنان، جوانان، متحد و همسنگر!

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 
 بیانیه مشترک

 امضاء ھا:
 )JAFK» (جمعی از فعالین کارگری« -

http://Jafk.bloghfa.com 
 » تلاش برای ایجاد حزب طبقه کارگر« -
 »بسوی انقلاب«ھیئت تحریریه  -

http://maktabema.net  
 کمونیستھای انقلابی  -

http://www.k-en.com 
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 پیروزي بزرگ کارگران ایرانخودرو 
کـارگران ایـران خـودرو موفـق   ھفته گذشته

شــدند بــا اعتــصاب شــکوھمند خــود کــه از 
ــاژ آغــاز شــد و درســالن شــاتل  ســالن مونت

(بدنه) ادامه و با اعتصاب کارگران سا لنھـای 
پرس خاتمه یافت به خواستھای فـوری خـود 
که ھمانا پرداخت دستمزدھای عقـب افتـاده 
(حقوقُ آکورد و رکورد تولید سال گذشـت) و 
تبدیل وضعیت کارگر از پیکیجـی (پیمانکـاری) 
بــه قــراردادی خــود شــرکت ایرانخــودرو بــود 

 برسند.
ــدا از  ــد شــرکت ایرانخــودرو ابت مــدیریت جدی
ــرده و  ــودداری ک ــورد خ ــورد و آک پرداخــت رک
حقــوق فــروردین کــارگران را عقــب انداخــت 
وقتی کـه بـا اعـتراض کـارگران روبـرو گردیـد 
حقوقھــا را پرداخــت کــرد تــا از گــسترش 
اعتراضات جلوگیری کند ولی کـارگران اعـلام 
کردند زمان صبر انتظار به پایان رسیده اسـت 
و برای رسیدن به خواستھای خود اعتصاب را 
انتخاب کردنـد وقـتی شـروع اعتـصاب بـرای 
مدیران ایرانخودرو که تازه به این شرکت آمده 

ــد  ــد جــدی شــد چنــد ســاعت بع  ١۵٠بودن
ھزارتومان به حساب کارگران واریز شد ولـی 
اعتصاب نه تنھا فروکش نکرد بلکـه از سـالن 
مونتاز به سالن شاتل رسید و خطـوط تولیـد 
متوقف گردید ھنوز ساعت به شـب نرسـیده 
بود که تمام حق رکـورد بـه حـساب کـارگران 
واریز گردید و کارگران نشان دادند می تواننـد 
اگـر بـاھم باشـند یکبــار دیگـر در مقابـل ھــر 

 قدرتی بایستند.
 یک موفقیت دیگر

خطوط تولید در ایرانخودرو   تمام کارگران پیمانکاری
از زیر شـرکتھای پیمانکـاری در آمـده و قـراردادی 

 خود شرکت ایرانخودرو می شوند.
با بـسیج    اردیبھشت وزیر صنایع ١٢وقتی که در 

نیروھای خود در ورزشگاه آزادی مراسم روز کارگر 
وزیر دروعگو ”را برگزار می کرد با فریاد کارگران که 

روبرو شـد کـه خواسـتار پایـان دادن بـه “  استعفا
قراردادھای موقت بودند.  در آنجا اعـلام کـرد کـه 
روی قول خود ایستاده و به مدیران تحت پوشـش 

بخشی از کارگران را قبـل از  اعلام کرده است که
ــد .  بعــداز ایــن   ــیعت کنن ــدیل وض ــات تب انتخاب
بخشنامه مدیریت جدید شـرکت ، اسـامی چنـد 
ھزار نفر را که شامل این بخشنامه بودنـد اعـلام 
نمود، اما اسـامی کـارگران پـرس تحـت پوشـش 

 در ان دیده نمی شد.“ جی پی آی”پیمانکاری 
بعد از این مسله کارگران پرس خطـوط تولیـد 
را متوقف کـرده و جلـو دفـتر مـدیریت تجمـع 
کردند.اعتــصاب در شــیفتھای صــبح و عــصر 
ــوز بــه شــیفت شــب  ادامــه یافــت ولــی ھن
نرسـیده بـود کـه مـدیریت اعـلام کـرد ھمــه 
کــارگران شــامل ایــن بخــشنامه خواھنــد 
شـــد .ویـــک موفقیـــت دیگربـــرای کـــارگران 

 ایرانخودرو رقم خورد.          
 

 گزارش از کارکو
 

قطع پرداخت پاداش به کارگران کارخانه 

 مهرگان پارس
طبق خبرھای دریافتـی پـاداش کـارگـران 

که مبلغـی بـیـن “  مھرگان پارس” کارخانه 
ھزار تومان تا یکصد ھزار تومان در مـاه  ۵٠

بود، از اول سـال امسـال قـطـع گشـتـه 
 است.

لازم به تذکر است که این کارخانه از زیـر 
بوده کـه “  ایرانخودرو” مجموعه ھای گروه 

کارگر در جاده مخصوص کرج قـرار  ٣٠٠٠با 
 دارد.

 کارگران سایپا تجمع کردند
نفر از كارگـران پـیـمـانـكـاري  ۶٠نزديك به 

شاغل در خودروسازي سايپا، در اعتـراض 
به اجرا نشدن دستور رئیس جمھور مبني 
بر تبديل وضعیـت شـغـلـیـشـان مـقـابـل 

جـمـعـي از  .كارخانه سايپا تجمع كـردنـد
كارگران پیمـانـكـاري شـاغـل در خـوردرو 
سازي سايپا در تماس با خـبـرگـزاري كـار 
ايران از تصمیم خود براي تجمع در مقـابـل 

  .كارخانه خودروسازي ساپیا خبر دادند
به گزارش ايلنا، اين كارگران كه تعداد آنھـا 

نفر است، علت اين تجمع را  ۶٠در حدود 
خودراي كارفرماي خود از اجـراي دسـتـور 
رئیس جمھور مبني بر تـبـديـل وضـعـیـت 
استخدامي اين كارگران از پیمانـكـاري بـه 

.قــــراردادي عــــنــــوان كــــردنــــد   
كنـنـدگـان كـه از كـارگـران  به گفته تجمع

سايپا، يـكـي از “  ھنگام آفرين به” شركت 
ھاي خـودروسـازي سـايـپـا و  زيرمجموعه

خودروي نـیـسـان وانـت   سازنده شاسي
(زامیاد) ھستند، كارفرماي پیـمـانـي ايـن 
كارگران در حالي قرار است تغییر كند كـه 

ھاي  طبق دستور رئیس جمھور و نیز گفته
اخیر وزير صنايع، وضـعـیـت اسـتـخـدامـي 
كارگران پیماني بايد به قـراردادي تـغـیـیـر 

اين كـارگـران كـه مـدعـي داشـتـن  .كند
سال سابقه كار پیمانكـاري در  ١٠حداقل 

اين شركت ھستند، افزودند: به ما گفـتـه 
شده به دلیل تغییر پیمانكار بايد به مـحـل 
ديگري كه در مجاورت محل فعلـي اسـت 

.نـــــقـــــل مـــــكـــــان كـــــنـــــیـــــم   
كـنـنـدگـان مـعـتـقـد ھسـتـنـد كـه  تجمع

كارفرمايان براي اجرا نكردن دستور رئیـس 
جمھور، موضوع تغییر پیمانـكـار را مـطـرح 

  .كرده اند

 ادامه اعتصاب کارگران چینی کرد کرمانشاه
ی "چینی کرد" کرمـانشـاه در   کارگران کارخانه

اعتراض به کاھش دستمزدھای خود، بیش از 
یک ھفته است که اعتصاب نموده و خواسـتـار 

  .انــد  افــزایــش حــقــوق خــویــش شــده
این کارگران قرار است در طی روزھای آیـنـده 

  .نیز تجمع ھایی اعتراض آمیز بـرگـزار کـنـنـد
سال سابقه کار  ١۵الی  ٨این کارگران که بین 

در شرکت چینی کرد دارند،  علـت تـجـمـع و 
اعتصاب خود را اعتراض به حذف گـروه کـاری 
خود و عدم دریافت مزایای مربوط به سه مـاه 

ـــد. ـــیـــد اعـــلام کـــرده ان ـــول   اضـــافـــه ت
لازم به ذكر است كه اين كارگران طی ھـفـتـه 
ھای گذشته ملاقاتھایی نیز در ھمین رابطه با 
امام جمعه، استاندار و مسوولین سازمان کـار 

 .داشته اند, اما نتیجه ای نگرفته اند

 خبرها و نظرات

 اخراجهاي گسترده  کارگران 

 در  شوش و هفت تپه
بنابه گزارشات رسیده از شوش، تعـداد زیـادی از 
کارگران کاغذ پارس ، حریرپـارس و حمـل کیـسه 
نشکر از اول خردادماه یا اخراج شده انـد و یـا در 

 آستانه اخراج قرار دارند.
نفر  ١٧٠گزارشات حاکی از آن است که در حدود 

از کارگران کاغذ سازی پارس کـه بعـضی از آنھـا 
سال سابقه کـار دارنـد از اول خـرداد  ١۵بیش از 

 ماه در آستانه اخراج قرار گرفته اند.
نفر از کارگران حمل کیسه نیـشکر  ١٨ھمچنین  

ھفت تپه اخراج شدند . از طرفـی دیگـر کـارگران 
ماه است کـه حقـوق  ٢نیشکر ھفت تپه بیش از 

معوقه خـود را دریافـت نکـرده انـد و کـارگران در 
 شرایط دشوار معیشتی قرار دارند. 

 ٧٠شرکت حریر خوزستان با داشـتن نزدیـک بـه 
پرسنل در شرف تعطیل شـدن اسـت و کـارگران 
آنھا با سابقه ھای کاری چندین سـاله بـه خیـل 

 بی پایان بیکاران خواھند پیوست.
ورشکسته شدن کارخانـه ھـا و اخـراج گـسترده 
کارگران شرایط سخت و طاقت فرسای معیشتی 
برای کارگران و خانواده ھای آنھا ایجاد کرده است 
بحدی که کارگران از حداقل مایحتاج اولیه زندگی 

 خود محروم ھستند.

 کردستان، همچنان در فقر می سوزد
ساده انگاري است بپذيريم علي خامنه اي، رھبر 

سـال بـه  ٣٠مذھبي ايران كه پس از نزديك به 
كردستان، اسـتـانـي در سـرحـد غـربـي ايـران 
بازگشت، براي آباداني و پـیـشـرفـت ايـن ديـار، 
زحمت سفر را به خود داده است. زيرا مـحـمـود 
احمدي نژاد، رئیس جمھور نھم ايران نیز بارھا در 
اين گونه سفرھا به مناطق مختلف ايران شركـت 
كرده بود و او نیز مسـايـلـي مـانـنـد آبـادانـي و 
پیشرفت را مطرح مي نمود. با اين ھمه، منتقدان 
بي شـمـار وي در داخـل و خـارج از كشـور، 
سفرھاي مقامات ايراني را تـنـھـا در چـارچـوب 
تبلیغاتي بودن خلاصه مي نمايند. با ايـن ھـمـه 
رسانه ھاي دولتي ايران از جمله تلویزيون دولتي 
و روزنامه ھاي منصوب به اصـولـگـرايـان سـعـي 
نمودند از سفر علي خامنه اي به كردستـان بـه 
عنوان يكي از مھمترين رويدادھاي ماه اخیر، يـاد 
 كـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد. 
اين موضوع باعث شد تا خبرنگار آژانس خبر ايران، 
در سفري به كردستان، از نزديك تغیـیـراتـي كـه 
ممكن بود در اين منطقه محـروم اتـفـاق افـتـاده 

 باشد را مورد كنكاش قرار دھد. 
حتي پس از حضـور رھـبـر مـذھـبـي ايـران در 
مناطقي كه عمدتاً  سني نشین ھسـتـنـد نـیـز 

 ديدن فقر و محرومیت مردمان كرد ھمچنان به 
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 عنوان اصلي ترين تابلوي استان، جلوه گر اسـت. 
يكي از اين نمونه ھا، دستفروشان بي شـمـاري 
ھستند كه در بازارھاي محلي سـنـنـدج، مـركـز 
استان كردستان به فروش اقلام بسـیـار نـازل و 
حقیرانه خـود مشـغـولـنـد. "زارا" يـكـي از ايـن 
دستفروشان اسـت. او در پـیـاده روي ابـتـداي 

آبان" خوانده مـي  ۶خیاباني كه به نام قديمش "
شود (اكنون بلـوار پـاسـداران نـام دارد) بسـاط 
محقري را جلوي خود پھن كرده و بـا چشـمـانـي 
رموك از عابران تقاضا مي كند از او خريـد كـنـنـد. 
تنھا جنسـي كـه زارا مـي فـروشـد، گـیـاھـان 
كوھستاني است. او مـي گـويـد بـرادرش ايـن 
سبزيھا را از كوه آورده تا به مردم بفـروشـد و بـا 
پولش، نان و سیب زمیني بخرد. زارا درس نـمـي 
خواند. نمي داند مدرسه كجاست و آرزو دارد يـك 
 روز بـــزرگ شـــود و شـــوھـــر كـــنـــد. 
كاك "به روژ" يكي ديگر از دستفروشان كردستاني 
است. او كه به سختي متوجه سخنان فـارسـي 
مي شود، كارش اين است كه پشته اي از شاخه 
ھاي خشك درختان بلوط را از جنگلھاي دو طـرف 

مريوان جـمـع كـنـد و در ابـتـداي -جاده سروآباد
روستاي كاني دينار، به مردم بفـروشـد. او مـي 
گويد كشاورزي ديگر فايده اي ندارد و آنقدر صرفه 
ندارد كه كفاف زندگي وي، ھمسر و پنج فرزندش 
را بدھد. "به روژ" ھر بسته از ھیزمھا را به قیمت 

تومان مي فروشد و خودش مي گويد روزي  ۵٠٠
بسته را مي تواند به رھگذران بدھد. او از  ۶يا  ۴

 ٣زندگي اش راضي است و مي گويد بـا روزي 
ھزار تومان درآمد بھتر از زماني كه كشاورزي مي 
كرد، مي تواند زندگي را بگذارند. به روژ يادش مي 
آيد يكي دو ھفته پیش ماشینھاي بزرگ و زيبايي 
از جاده اي كه وي به عنوان محل كاسبـي از آن 
استفاده مي كند، به سرعت گذشتنـد و عـلـي 
خامنه اي در يكي از اين خودروھاي سـیـاه رنـگ 
نشسته بود. او مي گويد ھـمـان روز بـه دلـیـل 
بستن جاده، نتوانسته بود ھیزمھايش را بفروشد 
و مجبور شده بود نزديك غروب، گاري دستي اش 
 را با ھـیـزمـھـاي مـانـده بـه خـانـه بـرگـردانـد. 
اين موضوع را رجب جواني كه گوشه فلكه انقلاب 
سنندج، سیب زمیني و تخم مرغ آب پز روي گاري 
مي فروشد نیز تأیید می کند. ھر پرس غذايي كه 

تومـان قـیـمـت  ۶٠٠او به دست مردم مي دھد، 
دارد و او مي گويد بعضي شبھا كـه سـنـنـدج از 

 ١۵آمدن چتربازھاي باشماق شلـوغ اسـت، تـا 
دست غذا را نیز مي فروشد، ولي با آمدن رھبـر، 
مجبور شد دو ھفته بساطش را جمع كـنـد چـون 
پلیس به او گفته بود نمي تواند شـبـھـا در ايـن 
گوشه فلكه بايستد و سیب زمیني و تخـم مـرغ، 

 آب پز كند. 
برخي روستا نشینان دھستان "بـلـبـر" از تـوابـع 
مريوان نیز كاسبي خود را با سفر علي خامنه اي 
با چالشي جدي روبرو ديدند. كار آنھا، حمل و نقل 
سوخت بنزين به آن سوي مرز است. آنھا با خريد 

تومان، ظرفھاي  ١٠٠بنزين دولتي به بھاي لیتري 
پلاستیكي خود را پر مي كنند و به سلیمانیـه در 
كردستان عراق مي روند. از آن طرف، نـیـز انـواع 

 مشروب خارجي، چاي، سیگار خارجي و اسلحه
وارد ايران مي كنند و از بیراه ھاي مخـتـلـف كـه  

عموما از دره رودخانه سیروان مي گذرد، اجنـاس 
خود را به رابطھايشان در سنندج، كـرمـانشـاه و 
كامیاران مي رسانند. با حضور چنـدر روزه رھـبـر 
مذھبي ايران در منطقه، اين روستائیان مي گويند 

 پلیس جاده ھا را به شدت زير نظر دارد و به 

خصوص پايگاه ھاي مرزي مريوان و پاوه، بسیار 
فعال شده اند. آنھا مي گويند بايـد يـكـي دو 
ماھي دست به كار نزنند تا آبـھـا از آسـیـاب 
بیفتد، ولي جواب شكم گرسنه زن و بـچـه را 
ــــــد؟   چــــــه كســــــي مــــــي دھ
با اين ھمه، ھنوز در سنندج، پارچـه نـوشـتـه 
ھايي كه حضور رھبر را در اين شـھـر تـبـريـك 
گفته، بر در و ديوار ديده مي شود. يكي از اين 
پارچه نويسیھا مربوط به اتحاديه بـارفـروشـان 
سنندج است كه حضور رھبر را خـیـر مـقـدم 
گفته. درست در مقابل اين پـارچـه نـوشـتـه، 
يعني در روي پل خیابان فردوسي سنندج، دو 
گداي جوان در اين سو و آن سـوي خـیـابـان 
نشسته اند و تكدي گري مي كنند تا معـنـا و 
مفھوم حقوق بشر را براي كسانـي كـه ايـن 
پارچه نوشته را مي خوانند به صورت عـیـنـي 
معنا كنند. اين مردم نگون بخت در خـیـابـانـي 
گدايي مي كنند كه بر تك تك درختھا و تیرھاي 
چراغ برق آن پرچمھاي جـمـھـوري اسـلامـي 
آويخته شده و آنھا نیز در زير سايه اين پرچمھا 
و پارچه نويسیھا، به كاسبي عـادي ھـر روزه 
خود، يعني التماس براي گرفتن سكه ھاي كم 
 ارزش مشــــــــــغــــــــــولــــــــــنــــــــــد. 
اين چنین كه به نظر مي رسد، حضـور رھـبـر 
مذھبي ايران در كردستان، تنھا به خاطر زمزمه 
ھاي جدايي طلبي اقوام كرد است كه از ديرباز 
زندگي تحت نظام جمھوري اسلامي را بـراي 
خود عادلانه نمي دانند و ھمیشه در پي چاره 
اي بودند تا شان و منـزلـت آنـھـا بـه عـنـوان 
مردمي غیور، رنجديده و زحـمـتـكـش رعـايـت 

 شود. 

 “مرَض جهانی سازي”آنفولانزاي خوکی: 
ھمه شما حتماً تا به حال بـا نـام "آنفوـلانزای 
خوکی" آشنا شده اید.  اما آیـا مـی دانـستید 
کـه نیروھـای مترقـی و انقـلابی در  سراسـر 
جھان آن را با نام "بیماری جھانی سازی" می 

 شناسند؟ و چرا؟ 
سـاله از ایالـت  ٣٩آوریل امـسال، زنـی  ٩در 

اوحاکای مکزیک به بیمارستان آن شـھر رجـوع 
می کند و در عـرض سـه روز جـان خـود را از 
دست می دھد. پزشکان آن بیمارستان پس از 
انجام آزمایـشات انجـام شـده، متوجـه حـضور 
ویروسی بسیار خطرناک می شوند که نوعی 
آنفوــلانزای خوکــی بــه شــمار مــی آمــد، امــا 
برخلاف موارد گذشته، این ویروس از طریق ھوا 
قابل سرایت بود.  این نـشان مـی داد کـه در 
مقطعی، ویروس آنفولانزای خوکـی، جھـشی 
ژنتیکی داشته است که آن را قادر ساخته تا از 
طریق ھوا به انسانھا انتقال یابـد و ایـشان را 
بیمار کند.  این کشف باعث شـد تـا پزشـکان 

ساله ی مکزیکی نمی  ٣٩متوجه شوند که زن 
توانسته است که اولین بیمار این مرض باشد.  
چرا؟  به علت اینکه ویروس یافت شده در بدن 
این زن، از نـوع تکامـل یافتـه بـود.  پـس ایـن 
ویروس می بایـست در جـای دیگـری جھـش 
ژنتیکی را انجام داده باشد.  اما خبر مرگ ایـن 
زن باعث شد تا ناقوس خطر به صـدا در آیـد و 
اذھان عمومی به آن جلب شود.  در روزھـای 
آتی، سـازمان بھداشـت جھـانی وابـسته بـه 
سازمان ملل، ھشدار جھانی ای را صادر کرد و 
خبر از موارد دیگری در خارج از مکزیـک، یعنـی 
ایالات متحده، اروپا و غیرو داد، امـا سـخنی از 
منشاء این بیمـاری و چگونگـی وقـوع جھـش 
ژنیتیکی ویروس آن نکرد و تمامی داستان ھا و 
ـــناخته ی  ـــاری ناش ـــت از بیم ـــا حکای خبرھ
خطرناکی می داد که گویـا یـک شـبه ره صـد 
ساله پیموده و ظاھر گشته اسـت.  تـا اینکـه 
خبرگزاری مترقی "نارکو نیوز" واقعیت را کشف 
کرده و منشاء این بیمـاری و مکـان وقـوع ایـن 

 جھش ژنیتیکی خارق العاده را فاش ساخت.
طبق گزارشات این خبرگزاری مستقل، بیماری 
"آنفولانزای خوکی" از مزرعه ی پرورش خـوک 
"کارول رانچ" واقع در نزدیکی شھری با جمعیت 

سه ھزار نفر در منطقه "وارکز" آغاز گشته بود.  

 خبرها و نظرات
این مزرعه غول آسا بخشی از یک شرکت تولیـد 
محصولات خوراکی چند ملیتی بـه نـام "اسـمیث 
فیلـد فــارمز" اســت کــه بــرای فــرار از ھزینـه ی 
سـنگین اجــرای قـوانین محیـط زیــست آمریکـا و 

 ١٩٨۵پراخت جریمه ی چند ده میلیونی، در سال 
میلادی، و بر مبنای امتیـازات قـراداد سـه جانبـه 
"نفتا"، اقدام به تأسیس مزرعه ای غـول آسـا در 
این منطقه  مکزیک کرده است که بیش از سه در 

صد مصرف گوشت خوک جھان را تولید می کنـد.  
اطلاعات به دسـت آمـده از مـسولین شـھری و 
بھداشت عمومـی آن منطقـه حاکیـست کـه در 
ھمان روزھای اول تأسیس این مزرعه، سـاکنین 
شھر مذکور از گرد و غبار فراوان تولید شده در آن 
شکایت کرده و در مدت کوتاھی، به آلوده سازی 
آب و دیگر منابع خوراکی اعتراض داشته اند.  اما، 
از آنجاییکه این مزرعه بـرای توسـعه ی سـرمایه 
داری در منطقه و پایداری شرایط قرارداد "نفتا" با 
ایالات متحده و کانادا ضروری تشخیص داده مـی 
شـد، مـسولین دولـت ھـای محلـی و کــشوری 
ــه  ــن گزارشــات و اعتراضــات ب مکزیــک، از درز ای
ــازمان  ــد و "س ــی کردن ــیری م ــات جلوگ مطبوع
بھداشت جھانی" نیز به بالا رفتن آمار بیمـاری و 
مرگ و میر اھالی منطقه، بی تفاوتی نشان می 

 داد.  
ھمچنین، این گزارشات حاکیست که اولین بیمار 
"آنفولانزای خوکی"، یـا بـه عبـارت فـنی، "بیمـار 

ساله بنام "ادگار فرناندز"  ۵شماره صفر"، کودکی 
از دھکـده "ــلا گلوریـا"، واقـع در چنــد کیلومــتری 
مزرعه مذکور بـوده اسـت. گـزارش بیمـاری ایـن 

سـاله ی  ٣٩کودک، ھفته ھـا قبـل از مـرگ زن 
اوحاکایی، به مسولین بھداشت عمومی مکزیک 
داده شده بود، اما به دلایل حفظ موقعیت شرکت 
"اسمیت فیلد فارمز" و استمرار فعالیت ھـای آن 
در مکزیک، مسکوت گذاشته شده بود.  مردم این 
منطقه مدعی ھستند که حـضور ایـن مزرعـه در 
منطقه، نه تنھا تأثیر چندانی در نرخ بیکاری و بھتر 
کردن وضعیت معیـشتی مـردم منطقـه نداشـته، 
بلکه جز بالا رفتن سرسام آور آمار بیماری و مرگ 

 و میر حاصل دیگری نداشته است.

با ارسال گزارش از محل اشتغال 

 زندگی و مبارزات خود به غناي  

 هر چه بیشتر این نشریه بیافزایید
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 نظام هماهنگ سرکوب

 و تز هایی درباره اعتصاب معلمان
اعتراضات گسترده معلمان ایران به عنوان بخش مھمی از طبقه پرولتاریا طی چند سال گذشته حول اعتراض به عدم اجرای لایحه نظام 
ھماھنگ پرداخت کانونی می شد. در حقیقت اعتراض به عدم اجرای این لایحه بستری برای بیان اعتراضات معلمان بود .این اعتراضات 
اگرچه در ابتدا نمود صنفی داشت اما پس از شکل گیری به سرعت بـه سـمت مطالبـات سیاسـی و اجتمـاعی حرکـت مـی کـرد.در 
حقیقت این خصلت  تمامی جنبش ھای صنفی در ایران است که به سرعت از مرزھای  اکونومیسم فراتر رفته و مطالبات رادیکال تر را 
مطرح می کنند.جنبش ھای صنفی طبقات پایین مانند کارگران ،معلمان و پرسـتاران بـه عینـه درک کـرده انـد کـه فرودسـتی انھـا در 

طبقاتی دارد.اگر چه معلمان اگاه با درک خصلت به شدت سـرکوبگر جمھـوری -سلسله مراتب اجتماعی ریشه در مناسبات  سیاسی
اسلامی اعتراضات خود را صرفا اقتصادی و صنفی معرفی می کنند اما بیانیه ھا و شـعارھایی کـه معلمـان در جریـان اعتراضـات خـود 
مطرح می کنند به عینه گویای خصلت سیاسی و مترقی ایـن اعتراضـات اسـت.کما اینکـه اعـتراض بـه فـضای ایـدئولوژیک امـوزش و 
پرورش،اعتراض به تبعید و اخراج و بازداشت معلمان و اعتراض به تسلط نھادھای نظامی ماننـد بـسیج و سـپاه بـر امـوزش و پـرورش 

 ھمواره در بیانیه ھا و دیدگاھھای معلمان جایگاه خاصی داشته است.
از اردیبھشت ماه امسال ظاھرا دولت لایحه نظام ھماھنگ پرداخت را اجرا کرده است اما شیوه اجرای این لایحه بیشتر به کلاھبرداری 

ھزار تومان افزایش یافته است.اما  ١٠٠ھزار تومان و حکم معلمان متاھل  ۶٠شبیه است.در نتیجه اجرای این لایحه حکم معلمان مجرد 
این افزایش به ھیچ وجه چیزی نیست که باید در نتیجه اجرای لایحه به دست می امد .توضیحاتی که خـواھیم داد مـساله را روشـن 

 می کند.
جدا از لایحه نظام ھماھنگ پرداخت،مطابق قانون، دریافتی معلمان باید سالانه مطابق بـا تـورم یعـنی حـداقل بیـست درصـد افزایـش 
یابد.این افزایش سال گذشته به جای بیست درصد تنھا ھشت درصد بود.افزایش بیست درصدی امـسال ھـم در احکـام جدیـد لحـاظ 

درصد اضافه می شـد.اگر متوسـط  ٣٢نشده است.بنابراین  با احتساب این دو سال باید جدا از نظام ھماھنگ پرداخت حقوق معلمان 
ھزار تومان است.بنابراین با توجه به ایـن  ١١٠ھزار تومان است در نظر بگیریم این افزایش تقریبا معادل  ٣۵٠حقوق معلمان را که تقریبا 

ھزار تومان است می بینیـم کـه دولـت نـه تنھـا لایحـه نظـام  ٨٠که متوسط افزایش حقوق معلمان در نتیجه به اصطلاح اجرای لایحه 
ھماھنگ را اجرا نکرده است بلکه حتی افزایش طبیعی حقوق معلمان را نیز لحاظ نکـرده است.مـضافا بـر ایـن لایحـه نظـام ھماھنـگ 

 لحاظ می شد که نشده است. ٨۶تصویب شد بنابراین باید این افزایش از فروردین  ١٣٨۶پرداخت در سال 
به راحتی می توان فھمید که این ارقام به جیب غارتگران ارزش اضافی تولید شده به وسیله کارگران و نگھبانان مسلح انھا در سـپاه و 
بسیج رفته است. این واقعیت قطعا دوباره به برایند اعتراضات معلمان خواھد انجامید به خصوص بـا توجـه بـه ایـن کـه مطالبـات قـشر 
عظیمی از معلمان اگاه صرفا صنفی نیست و انھا از این بستر برای بیان اعتراض خود به فضای ایدئولوژیک اموزش و پرورش،و اعـتراض 
به تسلط افراد نظامی بر اموزش و پرورش و فراتر از ان اعتراض به کلیت استبداد مذھبی استفاده می کنند.اعتراضـات اینـده معلمـان 
قطعا رادیکال تر خواھد بود اما این اعتراضات برای پیروزی باید متکی بر تجارب اعتراضات و اعتصابات گذشـته معلمـان باشـد.به ھمیـن 
دلیل تبدیل کردن تجارب اعتصابات گذشته به متون تئوریک شرط برداشتن گام ھای بعدی است.در ذیل چکیده تجارب مبارزات فروردین و 

 اردیبھشت امسال را خواھیم اورد.
 تزھایی درباره اعتصاب معلمان

بدون فداکاری اگاه ترین معلمان امکان شکل گیری اعتصاب منتفی است.فعالیت برای اگاه سازی و سازماندھی معلمان در شـرایط کنونـی قطعـا -١
 عملی فداکارانه است که البته تجربه نشان داده است که اگاه ترین معلمان بدون ھیچ چشم داشتی به این فداکاری دست می زنند.

برای موفقیت حداکثری اعتصاب تشکیل شورا یا کمیته ھای اعتصاب در ھر منطقه ضروری است.کمیته اعتصاب در ھـر منطقـه بایـد از اگـاه تریـن -٢
مـه نی معلمانی تشکیل شود که ضرورت مبارزه را بیش از دیگران درک  کرده و برای پیروزی ان  حاظر به فداکاری ھستند.این کمیته ھا باید به شکل

تکثیر  ن وعلنی و با فعالیت موثر توده معلمان را نسبت به ضرورت پیوستن به اعتصاب اگاه کرده  و اندک معلمان اعتصاب شکن را ایزوله نمایند.نوشت
 بیانیه پایانی اعتصاب نیز باید به وسیله این کمیته ھا انجام شود.

اگاه سازی توده معلمان و سازماندھی انھا باید اکیـدا مخفیانـه صـورت گیرد.زیـرا اگـر سـازمان دھنـدگان بـه سـرعت بـرای حراسـت شناسـایی -٣
 شوند.حراست برای ارعاب دیگر معلمان این افراد را تحت فشار قرار خواھد داد..

ه اعتصاب نباید خصلتی فرسایشی به خود بگیرد.این اشکال به عینه در بیانیه اعتصاب کانون صنفی معلمان وجود داشت .در شرایط کنونی دعوت ب-۴
 روز اعتصاب معلمان مردد را به تدریج از اطراف اعتصاب پراکنده خواھد کرد.بھتر است اعتصاب در یک روز انجام گیرد. ٣
ن افراد یمدیران و معاونان مدارس  نباید درگیر سازماندھی اعتصاب شوند.البته اکثریت مدیران و معاونان افراد شریفی ھستند،اما باید دانست که ا -۵

به شدت از سوی حراست برای جاسوسی تحت فشار ھستند و ممکن است تحت فشار حراسـت بـر خـلاف وجـدان خـود عمـل کـرده و سـازمان 
 دھندگان اعتصاب را به حراست معرفی کنند.

ه ھمبرای جذب معلمان در شھرستان ھا و مناطق حاشیه ای، معلمان پیشرو باید بر این مساله تاکید کنند که مبارزه برای افزایش دستمزد وظیفه -۶
 معلمان است. و درست نیست که زنان و مردان معلم  در تھران و شھرھای بزرگ باتوم بخورند و انوقت حقوق انھا اضافه شود.

 در نھایت کمیته ھای اعتصاب که تشکل خودجوش اگاه ترین معلمان است .باید پس از اعتصاب نیز سازمان خود را حفظ کنند.از انجـا کـه ھمـواره-٧
مان معلمعلمان اگاه و جوان این کمیته ھا را تشکیل می دھند این کمیته در درازمدت باید به محل اشاعه افکار دموکراتیک و سوسیالیستی در میان 
تـلای اع تبدیل شود.معلمان جزئی از طبقه پرولتاریا ھستند و منافع انھا نیز در نابودی کلیت نظام سرمایه داری است. ایـن کمیتـه ھـا بایـد در رونـد

 مبارزاتی خود با احزاب و گرایشات انقلابی متحد شوند. 
 

 فرھاد رھا
 ١٣٨٨اردیبھشت 

 خبرها و نظرات
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 جنگ تریاك : گذشته و حال

 حزب سوسیالیست آمریکا
 ترجمه: مھرادمینایی

 
میلادی اطلاق می شود که در آن امپراطور چین مجبور  ١٨۵۶-۶٠و   ١٨٣٩-۴٢" جنگ تریاک " به واقعه ی ِ ھجوم نظامی بریتانیا به چین در سالھای 

و فروش  ریدشد امتیاز فروش محصولات مخدر را به بازرگانان انگلیسی واگذار نماید. در آن روزگار تریاک در ھندوستان تولید می شد و سود حاصله از خ
 آن و نیز عواید مالیاتی اش صرف تامین ھزینه ی ِ اداری مستعمرات می شد. 

کمسیونر سلطنتی چین ، لین زخو، به ملکه ویکتوریا نوشت: " به چه حقی بربرھا مردم چین را با مواد سمی تخدیری به نابودی می  ١٨٣٩در سال 
 کشند؟ شاید آنھا قصد صدمه زدن به ما را نداشته باشند اما سودجویی لگام گسیخته ی ِ آنھا سبب می شود ھیچ اھمیتی به آسیب دیدن دیگران

 ندھند. ما از شما می پرسیم عقل و شعور شما کجاست؟ " 
 نامه او برای ھمیشه بی پاسخ ماند.

 مسموم کردن " مردم خود"
پوند مواد مخدر وارد  ٢٠٠٠٠٠دولت بریتانیا  ١٨۴٠این تنھا چینیان نبودند که قربانی سود طلبی بربرھا (یعنی غیر چینی ھا، ب. ا.) شدند بلکه در سال 

مخلوطی از الکل ، تریاک و طعم دھنده ھا  –کشور نمود و آن را بطور قانونی در سراسر کشور پخش کرد. مقادیر زیادی از این مواد مخدر با نام لودانوم 
جا به به عنوان مسکن ھای قوی و عمومی ، آرام بخش ھا و خواب آورھا  در انگلستان توزیع شد. زنان اشراف از این دارو برای برطرف کردن عوارض  –

 ند.مانده از بیماری سل و زنان طبقه ی ِ کارگر از آن برای خواب کردن کودکان خود در طی ساعات طولانی کار در مراکز تولید استفاده می کرد
در سطح ،  امروزه تجارت تریاک و مواد مخدر جانبی غیرقانونی است . البته غیرقانونی بودن مانع تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر ، خصوصا" ھروئین

 رانوسیع نیست. در ضمن امروزه تجارت مواد مخدر به صورت امری مھندسی شده و پیچیده در آمده و "لردھای مواد مخدر " ھمچون اربابان سابق دو
 ویکتوریایی ضمن به جیب زدن  سود ھای سرشار از راھکارھای بظاھر قانونی ھم استفاده می کنند. 

 مواد مخدر و افغانستان
درصد  مواد مخدر عرضه شده در سراسر جھان از افغانستان  ٩٣،  ٢٠٠٧امروزه مرکز جھانی تولید تریاک در افغانستان است(براساس آمارھای سال 

از بدست آمده است). بطور دقیقتر تولید تریاک در سه منطقه ی ِ مرزی افغانستان تمرکز یافته است : در شمال غرب که منطقه جمھوری ھای بعد 
. دھدفروپاشی شوروی را از طریق تاجیکستان ، در غرب که تجارت از طریق ایران و مھمتر از ھمه در جنوب که تجارت از طریق پاکستان را پوشش می

 در ضمن تجارت داخلی افغانستان نیز رشد معتنابھی کرده است.
برابر کل تجارت قانونی این کشور است ( حبوبات و دانـه  ١۴میلیارد دلار است. این رقم  ۴درآمد سالانه یِ  افغانستان از تجارت تریاک رقمی بالغ بر 

اد نفتی قتصھای روغنی ، پشم ، کتان ، منسوجات و فرش و قالی و ...) . بنابراین در اقتصاد افغانستان تریاک مقامی بالاتر از نفت در کشورھای با ا
امل دولت ، عو دارد. تنھا یک چھارم از این درآمد سرسام آور نصیب کشاورزان تولید کننده ی ِ مواد مخدر می شود و بقیه ی ِ آن مبالغ بین قاچاقچیان ،

 رچهسیاستمداران ، مقامات نظامی و جنگ سالاران که کنترل منطقه را در دست دارند و تجارت مواد مخدر را کنترل می کنند ، تقسیم می شود ( گ
 علی الظاھر دخالت مستقیمی در امر تجارت ندارند).

د بایـتا آنجا که ما مطلعیم مناطق شمال غربی افغانستان و پاکستان درگیر عملیات جنگی ھستند. این جنگ یکی از علایق عمده ی ِ اوباما است و 
دار ھـواانتظار داشت که این جنگ گسترش یابد. در یک سو آمریکا ، ناتو ، رژیم دست نشانده ی ِ آنھا درافغانستان به ریاست حامدکرزای و نخبگـان 

جنـگ :  آمریکا در حکومت پاکستان و در جبھه ای دیگر طالبان افغانستان و پاکستان و متحدان اسلام گرای آنھا در منطقه. و در میـان ایـن دو جبھـه
 سالاران و سیاستمداران و ماموران محلی ( بسته به این که کدام طرف بیشتر بپردازد). 

 چه رابطه ای بین جنگ و تجارت مواد مخدر وجود دارد؟
. و اندنخست اینکه غلبه ی ِ تجارت مواد مخدر در اقتصاد افغانستان محصول جنگ طولانی و درازمدتی است که امپریالیستھا بر منطقه  تحمیل کرده 

ه دیگر اینکه ھمین شرایط جنگی شیوه ی ِ منحصربفردی از درآمد زایی را سازمان داده است که مردم منطقه از طریق آن شکمھای خود و زن و بچـ
ندارند و مناسبترین محصول بـرای   )شان را سیر می کنند. محصولات تخدیری نیاز چندانی به مراقبت و مواظبت  ( مثل گندم و جو و سایر غلات و...

 مناطق جنگی و شرایط غیرقابل پیش بینی حاصل از عملیات جنگی ھستند. 
 جنگ جدید تریاک

ست. نیـ ھمه یِ  بازیگران ، محتملا" به استثنای ایالات متحده و ناتو ، مستقیما" در تجارت مواد مخدر سھیم ھستند. ھیچ استثنایی در ایـن میانـه
مـده ز عطالبان ، جنگ سالاران ، مقامات محلی و سیاسی رژیم ھای کابل و اسلام آباد در امر تجارت دخیل اند. برای مثال برادر حامد کرزای یکـی ا

نابع ر مترین عوامل تجارت مواد مخدر است. ھمه کمابیش از نظر اقتصادی به تریاک وابسته اند. پاکستان از کمکھای آمریکا بھره مند می شود و سای
حمل می را تامین مالی خود را دارد اما ھمچنان به درآمد تجارت مواد مخدر وابسته است: کامیونھایی که ملزومات نیروھای ناتو مستقر در افغانستان 

ات لیحکنند در برگشت مواد مخدر می آورند. به این ترتیب بخش اعظم ھزینه ی ِ جنگ را تجارت مواد مخدر تامین می کند. این پول ھا صرف خرید تس
برای کنترل تجارت مواد مخدر منطقه   –و مھمتر از ھمه  –و اجیر کردن نیرو می شود. به این ترتیب ،  جنگ نه تنھا برای کنترل منطقه بلکه ھمچنین 

 "  ھم است. ھمانگونه که در کنگو ، جنگ بطور ھمزمان ھدف و ابزار کنترل منابع غنی اوره آھن منطقه است . اگر کنگو صـحنه یِ  " جنـگ موبایـل
 است افغانستان ھم صحنه ی ِ " جنگ جدید تریاک "  است. 

 تریاک و نقش آمریکا
ا بررسی نقش تریاک در سیاست آمریکا در خصوص افغانستان مشکل است. غیرقانونی بودن وضعیت تجارت تریاک مانع بروز علایق آشکار دولت آمریک

امـر  بـه در این خصوص می شود ھرچند که شواھد غیر قابل انکاری از تاثیر پنھانی این تجارت سودآور بر دولتمردان و سیاستمداران آمریکا و آنانکـه
درجه  در تجارت غیرقانونی مشغولند( جنایات سازمان یافته) وجود دارد. لازم است در نظر داشته باشیم که بخش عمده ای از بازار مواد مخدر آمریکا

 نخست از آمریکای جنوبی و نه از افغانستان تامین می شود. 
داده تا از لی دولت ایالات متحده بطور رسمی " استراتژی مبارزه با مواد مخدر " را در افغانستان دنبال می کند . آمریکا به کشاورزان پیشنھاد کمک ما

ی ایـن مـالتولید خشخاش دست بردارند و به تولید گندم بپردازند. حتا اگر نیات آمریکا انسان دوستانه و بدون شیله و پیله باشد و حتـا اگـر از نظـر 
سیاست تامین گردد ، شرایط جنگی و سیاست ھای متحدان آمریکا در تامین منابع مالی جنگ مانع عمده در به ثمر نشستن این استراتژی اسـت. 

بطور سنتی با تجارت بین المللی و داخلی مواد مخدر مرتبط است ( و تاکنون این سیاست را حفظ نموده است) و  CIAضمنا" باید خاطر نشان نمود 
 برای تامین ھزینه ھای عملیات ھای مخفی به فروش مواد مخدر نیز دست می زند و ھیچ نقش مثبتی در مبارزه با مواد مخدر ندارد.

 
  ١٣٨٨اریبھشت 

 خبرها و نظرات
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 دھد؟ کارگر: ولی اگر اربابان نباشند چه کسی به من کار می
برای اين که کاری انجام شود، سه چیز لازم  .اين سؤالی ست که به مراتب از من پرسیده می شود؛ بگذاريد که آن را بشکافیم :سوسیالیست

 .باشد: يک کارگاه، ماشین آلات، و مواد خام می
 .ک: درست

 سازند؟ س: چه کسانی کارگاه را می
 .ک: بناّيان

 سازند؟ س: چه کسانی ماشین آلات را می
 .ک: مھندسان

چه کسانی پنبه ای را که شما می ريسید، کاشتند؟ چه کسانی پشمی را که ھمسرتان می ريسند، چیدند؟ و چه کسانی فلزات معدنی را که  :س
 پسرتان بر سندان کوبیدند، حفاری کردند؟

 .کارگرانی ھمانند خودم –ک: کشاورزان، چوپان ھا، معدنچیان 
 خامپس شما، ھمسرتان، و پسرتان فقط زمانی می توانید کار کنید که تعدادی ديگر از کارگران نقداً به شما ساختمان ھا، ماشین آلات، و مواد  :س

 .عرضه کرده اند
 .توانم بدون پنبه و دستگاه بافندگی چیت ببافم ک: بلی، ھمینطور بوده؛ من نمی

خوب پس اين سرمايه دار يا ارباب نیست که به شما کار می دھد، بلکه بناّ، مھندس، شخم زن است. آيا شما می دانید که ارباب شما چگونه  :س
 تمامی اشیاء که شما برای کارتان نیاز داريد را فراھم کرده است؟

 .ک: ارباب آنھا را خريده است
 س: چه کسی اين پول را به او داد؟

 .دانم. از پدرش يک مقدار پول به او ارث رسیده. حالا يک میلیونر شده ک: من چه می
 س: آيا او اين میلیونھا را به خاطر کار با ماشین آلاتش و ريسندگی پنبه بدست آورده است؟

 .باشد که میلیونھايش را بدست آورده است ک: امکانش خیلی کم است. از طريق به کار کشیدن ما می
آنان که کار می کنند صرفاً به آن اندازه درآمد دارند که بتوانند با آن  .باشد پس او از طريق ولگردی پولدار شده است؛ آن تنھا راه ثروتمند شدن می :س

 نمی خورد؟اش را  ولی، به من بگو، که اگر شما و کارگران ھمکارتان کار نمی کرديد، آيا ماشین آلات اربابتان زنگ نمی زد، حشرات پنبه  زنده بمانند.
 .ک: اگر ما کار نکنیم ھمه چیز درون کارگاه داغان و خراب خواھد شد

 .س: نتیجتاً، با کار کردنتان شما از ماشین آلات و مواد خام لازم برای کار خود نگھداری می کنید
 .ک: اين درست است؛ من ھیچگاه فکر اين را نکرده بودم

 گذرد، ھست؟ س: آيا اربابتان مراقب آنچه در کارگاھش می
ن یرونه چندان؛ او روزانه يک گشتی می زند تا ما را در ھنگام کار ببیند. ولی از ترس اينکه شايد دست ھايش کثیف شود آنھا را از جیب ھايش ب :ک

خانه ی در کار  نمی آورد. در کارگاه ريسندگی، که ھمسر و دخترم کار می کنند، اربابان ھیچگاه ديده نمی شوند، با وجود اينکه چھار نفر می باشند.
شرکت با « کند، اربابان نه فقط که ھیچگاه ديده نمی شوند، بلکه شناخته نیز نیستند، حتی سايه شان در  ذوب فلزی که پسرم در آن کار می

، که صاحب کارخانه بوده، ديده نمی شود. فرضاً شما و من پانصد فرانک پس انداز داشته باشیم، ما می توانیم يک سھم در » مسئولیت محدود
 .کارگاه بخريم، و يکی از اربابان بشويم، بدون اينکه ھیچگاه پايمان را در آنجا بگذاريم

رد، از کند؟ و يا در خود کارگاه شما که يک ارباب دا س: پس چه کسی امور را در اين محل که به اين اربابان سھامدار متعلق بوده اداره و نظارت می
 آنجايی که اربابان ھیچگاه حاضر نمی باشند، يا به ندرت حاضرند که آن را به حساب نمی توان آورد؟

 .ک: مديران و سرکارگران
ن آلات را اند؛ اگر اين کارگرانند که تداوم کار ماشی ولی اگر اين کارگرانند که کارگاه را ساخته، ماشین آلات را ساخته، و مواد خام را تولید کرده :س

 دھد؟ ممکن سازند، و مديران و سرکارگران که کار را ھدايت می کنند، پس ارباب چه کاری را انجام می
 !ک: ھیچ چیز، به جزء استخاره کردن

، ريسندگی شماس: اگر راه آھنی از اينجا تا کره ماه موجود بود، ما می توانستیم که اربابان را بدون بلیط برگشت به آنجا بفرستیم، و کار بافندگی ی 
 ی ھمسرتان، قالبسازی پسرتان، مانند سابق ادامه می يافت. آيا شما می دانید که سودی که اربابتان در سال اخیر به جیب زده چقدر بود؟

 .بايست که صد ھزار فرانک بدست آورده باشد کنیم که او می ک: ما محاسبه می
 س: روی ھم رفته او چه تعداد کارگرِ زن، مرد و بچه به کار گرفته است؟

 .ک: صد نفر
 گیرند؟ س: آنان چه مقدار حقوق می

 .ک: به طور متوسط صد فرانک، وقتی که حقوقھای مديران و سرکارگران را ھم حساب کنیم
کنند روی ھم صد ھزار فرانک مزد می گیرند، البته به طوری بخور و نمیر، در حالی که اربابتان صد ھزار  پس صد کارگری که در کارگاه کار می :س

 زند. اين دويست ھزار فرانک ازکجا آمده؟ فرانک را بدون انجام کاری به جیب می
 .نديدم» فرانك« ک: از آسمان که نیامد، من ھیچوقت باران  

ن را باشند که صد ھزار فرانک حقوق خود را ايجاد کرده اند و به علاوه، صد ھزار فرانک سود ارباب را، که بخشی از آ اين کارگران اين کارگاه می :س
 .برای خريد ماشین آلات استفاده کرده است

 .تواند انکار کند ک: اين را کسی نمی
انند کند. اين مديران و سرکارگران، بردگان مزدی م باشند که پول را تولید کرده که ارباب صرف خريداریِ ماشین آلات جديد می پس اين کارگران می :س

 قرار دارد؟ او به چه دردی می خورد؟  خود شما بوده، که تولید را ھدايت می کنند. پس نقش ارباب در کجا
 .ک: به درد استثمار کارگران می خورد

 .تر است تر و دقیق س: بگويید، که به درد غارت کارگر می خورد. اين خیلی روشن
 

 .منتشر شد» سوسیالیست«در نشريه  ١٩٠٣منبع: اين مقاله در سپتامبر سال .*
 

 متن آموزشی

 حقایق ساده ي سوسیالیستی

 “بدیل”پوئل لافارگ، مترجم 

این متن را گروهی مطالعه 

کرده و نکات مهم آن را به 

 بحث بگذارید
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ضـروری   –یک مجله علمی ، سیاسی و یک روزنامه ی ِ سراسری طبقه ی ِ کارگر روسـیه   –دمکراتیک -در اجرای مسئولیت نشر دو ارگان سوسیال
 دیدیم چند کلمه ای راجع به برنامه ھا ، اھداف مبارزاتی و درکی که از وظایف مان داریم ، بیان نماییم.

 
ما در حال گذر از دورانی بغایت مھم در تاریخ سوسیال دمکراسی روسیه و جنبش طبقه ی ِ کارگر روسـیه ھـستیم. ھمـه یِ  شـواھد ، حـاکی از 
رسیدنِ  جنبش ِ ما به مرحله ای سرنوشت ساز است. جنبش چنان گسترده  شده و شاخه ھای تنومندی در گوشه و کنارروسیه  گـسترانده  کـه 

یِ  یژگـاینک با اشتیاقی مھار نشدنی می کوشد خود را متحد و یکپارچه  نماید ، فرمی عالی بخود بگیرد و سازمان و شکل متعینی بیابد.در واقع، و
اعی ، دمکراتیک در میان اندیشمندان ِ ما ، و نمود ِ ھم زمان آنھا در ایده ھای اجتم-چند سال گذشته ، بسط ِسریع و حیرت انگیز ایده ھای سوسیال

بـرای را سبب  ظھور جنبش ِ کاملا" مستقل ِ پرولتاریای ِ صنعتی شده که آغاز به اتحاد و مبارزه بر علیه سـتمگران کـرده و مبـارزه یِ  پرشـور خـود 
دمکرات ایجاد شده و اعلامیـه ھـای تبلیغـی -سوسیالیسم به نمایش گذاشته است. ھمه جا حلقه ھای مطالعاتی کارگران و روشنفکران سوسیال

دمکراتیک بیش ازعرضه ی ِ آن شده و دولت توانایی پیگرد و محدود کردن ِ ھمه -محلی در ھمه جا به چشم می خورند، تقاضا برای ادبیات سوسیال
 جانبه ی ِ جنبش را ندارد. 

 ه ،زندانھا و مناطق تبعید بیش از حد ظرفیت خود پر شده اند. ماھی نیست که در آن خبر " بدام افتادن" سوسیالیستھا در ھمه یِ  منـاطق روسـی
 می بازداشت پیک ھای مخفی  ، دستگیری مبلغین و ضبط نوشته ھا و اوراق چاپی ، به گوش نرسد ، علیرغم اینھمه اما ، جنبش ادامه یافته و رشد

لب یابد و در مناطق گسترده تری پخش می شود و ھرچه عمیق تر در میان  طبقه ی ِ کارگر  ریشه می دواند و توجه عمومی را بیش از پیش بخود ج
-می کند . توسعه ی ِ اقتصادی ھمه جانبه ی ِ روسیه  و تاریخ اندیشه ی ِ اجتماعی و جنبش انقلابی این کـشور ، تـداوم رشـد جنبـش سوسـیال

 دمکراتیک ِ طبقه ی ِکارگر و غلبه ی ِآن بر موانع رودر رو را تضمین می کند . 
ای ه ھـاگر بخواھیم خصیصه ی ِاصلی جنبش ما را که اخیرا" به شکلی ویژه خود را نمایانده توصیف نماییم  وضعیت نا متحد و آماتور آن است . حلقـ

از حلقه ھایی که بطور ھمزمان در ھمان مناطق فعال بـوده و در   –مھمتر از ھمه   –مطالعاتی محلی تقریبا" در شکل کاملا" منفرد از سایر مناطق و 
تحاد م احال حاضر ھم فعالند ، ایجاد شده و عمل می نمایند . سنت ھای ( مبارزاتی ) تثبیت نشده و تداوم نمی یابند؛ نشریات محلی کاملا" این عد

این دلیل  دمکراسی روسیه قبلا" به آنھا دست یافته را منعکس می کنند . بنابر این ، به نظر ما دوران حاضر خصوصا" به-و نبود ارتباط با آنچه سوسیال
مان یافتـه سـازحیاتی است که از این مرحله ی ِ آماتوری و پراکندگی فراتر رفته و موکدا" نیازمند ِ صعود به مرحله ای بالاتر، متحدتر ، شکلی بھتر و 

تراست و ما وظیفه ی ِ خود می دانیم تا در جھت پیشبردش تلاش کنیم. نیازی به گفتن نیست که عدم اتحاد در مراحـل خـاص و آغـاز نـضج گـیری 
طبیعی به جنبش ، گریزناپذیر است و نبود تداوم پس از یک دوره سکون طولانی در جنبش انقلابی و آغاز دوره ای حیرت انگیز ِاز رشد سریع و ھمه جان

در ه وبه نظر می رسد . ھمچنین شکی نیست که ھمواره تنوع و تفاوت ھایی در شرایط محلی و نیز تفاوتھایی در شرایط ِ طبقه ی ِکارگر در یک منطق
مقایسه با مناطق دیگربه چشم خواھد خورد و در یک کلام ھمواره جنبه ھای ِ خاصی در میان نقطه نظراتِ  فعـالین کـارگری محلـی وجـود خواھـد 

یـن ر اداشت ؛ این تنوعات نشانه ای از نیرومندی جنبش و رشد عمیق و سالم آن است. اینھمه درست ، اما ، عدم اتحاد و نبود سازمان پیآمد ناگزی
بسیار   ِتنوعات نیست . حفظ تداوم و اتحاد جنبش به ھیچ روی به مفھوم نادیده گرفتن تنوعات نیست ، بلکه ، برعکس ، ایجاد حوزه ی ِ آزادی ِ عمل

 را گسترده تر برای آن است.در ھر صورت ،در دوره ی ِ حاضر جنبش ، به نظر می رسد عدم اتحاد تاثیرات ِ مخربی بر جنبش داشته و ممکن است آن
در کل ، عمل گرایی محدود ممکن است جنبش را از شفافیت تئوریکی دور کرده و از یک سو ، رابطـه یِ  بیـن سوسیالیـسم و   :به بیراھه بکشاند

ع به رجوجنبش انقلابی روسیه را نابود کرده و به طور ھمزمان ازجھتی دیگر رابطه ی میان سوسیالیسم و جنبش طبقه ی ِ کارگر را تخریب نماید. با 
) می توان ثابت کرد که این خطرات ١٨٩٩(سپتامبر   ”Rabochaya Mysl“رابوچایا میسل] و ضمیمه ی ِ جداگانه به Credo[ کرِدونوشته ھایی ھمچون 

نفـوذ کـرده و خـود را در   ”Rabochaya Mysl“  روبوچیـا میـسلخیالی نیستند. ضمیمه بطور کاملا" مشخص حاکی ازگرایشی است که درتـارو پـود 
ا دمکراسی روسیه نمایانده است؛ گرایشی که می تواند خطر واقعی ایجاد کند و باید با آن به مقابله برخاست. نشریات قانونی روسیه ، ب-سوسیال

ین تقلید مسخره شان از مارکسیزم تنھا قادرند آگاھی عمومی را به فساد بکشانند  و نیز ھرج و مرج وسردرگمی را شدت بخشند که در آن، برنشت
دمکراسـی -مشھور ( مشھور به خاطر ورشکستگی اش ) بتواند در پیشگاه جھانیان این ادعای خلاف واقع را نشر بدھد که اکـثر فعـالین سوسـیال

 روسیه از وی حمایت می کنند.
ھنوز زود است بشود قضاوت کرد این شکاف تا چه اندازه عمیق است و شکل گیری یک گرایش خاص تا کجا امکان پذیر است ( در حال حاضر اصـلا" 

از دست نداده ایم) ، اما چشم بستن به دشواری اوضاع بسیار مضرتر  ھمکاریتمایلی به پاسخ تایید آمیز به این مسائل نداریم و ھنوز امید خود را به 
-و مبارزه ای که با تحریف ومبتذل کنندگان سوسیال گروه رھایی کاراز اغراق در انشقاق است ،و ما از صمیم ِ قلب به ازسرگیری فعالیت انتشاراتی 

 ]۴دمکراسی آغاز کرده ، خوش آمد می گوییم.[
دمکراتھای روس باید متحد شده و تمام تلاش ھای خود را در جھت شـکل دادن بـه حزبـی -از آنچه گفته شد می توان نتیجه گیری کرد:ما سوسیال

دمکراسی انقلابی مبارزه بکند.باید تداوم جنبش را حفظ کنیم  و بطور سیستماتیک از سازمان جنبش -واحد و قوی صرف کنیم تا تحت لوای سوسیال
-زمانی که نماینـدگان بزرگـترین سـازمانھای سوسـیال -دمکراتھای روس-حمایت کنیم. این نتیجه گیری امری جدید نیست. دو سال پیش سوسیال

مانیفست حزب را منتشر کردند  -دمکرات روس را تشکیل دادند -در کنگره ای گرد ھم آمدند و حزب کارگر سوسیال ١٨٩٨دمکرات روسیه در بھار سال 
دمکرات روس کاملا" با ایده -را به عنوان ارگان رسمی حزب قبول کردند. ما به عنوان اعضای حزب کارگر سوسیال  Rabochaya Gazetaرابوچایا گازتا و 

جھـت در ھایِ  اصلی موجود در مانیفست موافق بوده و اھمیت فوق العاده ای به آن ، به مثابه ی ِ بیان روشن و ھمگانی ِ اھدافی که حزب ما باید 
 م :عملی کردن آنھا بکوشد ، قائل ھستیم. در نتیجه ما به عنوان اعضای حزب ، موضوع وظایف مستقیم و بلافصل خود را به این شکل عرضه می کنی

باید کدام نقشه ی ِ عملی را جھت احیای ِ حزب بر اساسِ  مستحکمترین مبـانی ممکـن اتخـاذ کنیـم؟ بعـضی از رفقـا ( حتـا بعـضی از گروھھـا و 
  ِ یریسازمانھا ) بر این نظر ھستند که جھت دستیابی به این ھدف لازم است کار ِانتخاب نھاد مرکزی حزب را از سرگیریم و آن را ملـزم بـه ازسـرگ

] ما فکر می کنیم این تفکر نادرست و در ھر شکل زیانبار است. ایجاد و تقویت حزب به مفھوم ایجاد و تقویت وحدت بین ۵انتشار ارگان حزب بنماییم.[
ی دمکراتھای ِ روس است ؛ چنین وحدتی با دستور و تصمیم گیری و یا بھتر بگوییم با گردھم آیی نمایندگان حاصل نمی شود ؛ برا-ھمه ی ِ سوسیال

در ید رسیدن به چنین وحدتی باید کار کرد. در نخستین مرحله لازم است انتشارات مشترک حزبی را توسعه داد، مشترک نه تنھا به این مفھوم که با
 خدمت کل جنبش روس باشد و به مناطق مجزا منحصر نشود، بلکه در ضمن باید بطور کلی مسائل مبتلابه جنبش را مورد بحث قرار داده و به جـای

  ِ وایپرداختن صرف به مسائل منطقه ای به رشد آگاھی طبقاتی پرولتاریا در مبارزه شان کمک کند ؛ و نیز مشترک به این معنی که باید ھمه یِ  قـ
مثابـه دمکراسی روس را ، نه به مثابه ی ِ کارگران مجزا بلکه به -انتشاراتی را متحد کرده و باید ھمه ی ِ نحله ھای فکری  موجود در میان سوسیال

اند خصوصا" بتوی ِ رفقای ِ متحد در صفوف سازمان واحد با برنامه و مبارزه ای مشترک ، تبلیغ نماید. علاوه بر این ، لازم است سازمانی ایجاد شود تا 
ھای ما را به  امهرابطه بین ھمه ی ِ مراکز جنبش را ایجاد و حفظ نماید و اطلاعات به موقع و کامل جنبش را در اختیار آنھا قرار دھدو نیز نشریات و روزن

ن طور مداوم به سراسر روسیه برساند.تنھا زمانی که چنین سازمانی ایجاد شود ، تنھا زمانی که پست سوسیالیستی روسی ایجاد شود ، حزب بنیا
خود را  ی ِمناسبی پیدا خواھد کرد و تنھا در آن زمان حزب به یک واقعیت موجود و نیز نیروی سیاسی ِ توانمند  ، بدل خواھد شد .ما قصد داریم نیرو
ضروری  گاممصروف نیمه ی ِ نخست این ھدف بنماییم ، برای نمونه ، ایجاد نشریات مشترک ؛ زیرا به نظر ما مبرم ترین نیاز جنبش در حال حاضر و نیز 

 اولیه برای از سرگیری فعالیتھا ی ِ حزبی، ھمین مسئله است.  
ژیک ، ولوطبیعی است که خصیصه اھداف ما ، برنامه ی ِ پیشبرد فعالیتھای انتشاراتی ما را تعیین کند.نشریات باید فضای قابل توجھی به مباحث ایدئ

دمکراسی وتطبیق آن با شرایط روسیه اختصاص دھند . بی شک ، نیاز مبرم جھت پیشبرد بحث گسترده در -برای نمونه ، به تئوری عمومی سوسیال
وری تئ خصوص این مسائل، در شرایط حاضر بویژه با توجه به آنچه فوقا" گفته شد ، به ھیچ توضیح اضافی نیاز ندارد. لازم به گفتن نیست که مسائل
ور بطـ عمومی بطور جدایی ناپذیری به اطلاعات در مورد شرایط تاریخی و حال حاضر جنبش طبقه ی ِ کارگر در غرب بستگی دارد.علاوه بر اینھا ، مـا

دمکرات باید به ھمه ی ِ سوالات ایجاد شده در -حزب کارگر سوسیال –سیستماتیک در نظر داریم ھمه ی ِ مسائل سیاسی را مورد بحث قرار دھیم 
ال ھمه ی ِ جنبه ھای حیات روزانه ی ِ ما ، به ھمه ی ِ مسائل  سیاست داخلی و خارجی ،  پاسخ گوید و باید در نظر داشته باشیم که ھر سوسـی

دمکرات و ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی دیدگاھھای قاطع در خصوص ھمه یِ  مسائل مھـم دارد. بـدون انجـام ایـن شـرط ،امکـان تبلیـغ و تھییـج 

 متن آموزشی

 “زاریا”و “ ایسکرا”پیشنویس اعلام شروع کار هیأت هاي تحریریه 
 و.اي.لنین ، ترجمه: مهرداد مینایی

این متن را گروهی 

مطالعه کرده و نکات مهم 

 آن را به بحث بگذارید
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مورد تاکیـد قـرار ١٨٩٨سیستماتیک و گسترده وجود ندارد. بحث در مورد مسائل تئوریک و سیاسی با بیانیه برنامه حزب که لزوم اجرای ِ آن در کنگره 
ار کنگـره ختیگرفته ، مرتبط خواھد بود. در آینده ی ِ نزدیک قصد داریم پیش نویس برنامه را منتشر کنیم ؛ بحث اقناعی در مورد آن ، مطالب کافی در ا

] وظیفه ی ِ حیاتی دیگر ، به نظر ما ، بحث در خصوص مسئله ی ِ سازمان و روش ۶ی ِ آتی که قرار است برنامه ی ِ کاری اتخاذ کند ، قرار خواھد داد. [
 زبـیھای عملی اجرای وظایف محوله است.عدم اتحاد و پیگیری که در بالا به آنھا اشاره شد ، بویژه تاثیرات مخربی بر وضعیت موجـود دیـسیپلین ح
ی لابـوسازمان و شیوه ھای مخفی کاری  دارد . ما سوسیال دمکراتھا باید با صراحت در برابر مردم بپذیریم  که از کوشندگان قـدیمی در جنبـش انق

ه آنھـا ا بـروسیه و سایر سازمانھای فعال در صحنه ی ِ مبارزاتی روسیه عقب مانده ایم ، بنابراین لازم است تمام تلاش خود را بکار بـبریم تـا خـود ر
مـه برسانیم. جلب تعداد بیشتری از طبقه ی ِ کارگرو جوانان روشنفکر به جنبش ، عقیم گذاشتن پیگردھای مکارانه حکومتی  و افزایش شکست برنا

 ھای دولت نیاز حیاتی به تبلیغ اصول و شیوه ھای سازمان حزبی و مخفی کاری دارد.
و چنین تبلیغاتی اگر از طرف ھمه ی ِ گروھھای مختلف و ھمه ی ِ رفقای باتجربه حمایت شود ، می تواند و باید بـه آمـوزش جوانـان سوسیالیـست 

ر سـر راه بـ  کارگران منجر شود تا به مثابه ی ِ رھبران جنبش انقلابی بتوانند به کلیه ی ِ موانع ایجاد شده از سوی پلیس اتوکراتیک ِ دولتِ  سـتمگر
رای ه بـاجرای برنامه ھای ما فایق آیند وقادر باشند در جھت برآوردن ِ ھمه ی ِ نیازھـایِ  تـوده یِ  کـارگر کـه درعیـن حـال مـشتاقانه در پـی مبـارز

و یـه سوسیالیسم و مبارزه ی ِ سیاسی ھستند ، خدمت کنند.  بالاخره اینکه ، یکی از وظایف اساسی منتج از مسائل گفته شده در بالا ، لزوم تجز
تحلیل جنبش خودبخودی ( در بین توده ھای کارگر و روشنفکران ما ) است. باید بکوشیم تا جنبـش اجتمـاعی روشـنفکری را کـه نـشان خـود را بـر 

  ِ ه یسالھای پایانی قرن نوزدھم در روسیه نقش زده و گرایشات مختلف و گاھا" متضاد را تلفیق کرده ، درک نماییم. لازم است به دقت شرایط طبق
لیـسم سیاکارگر را در ھمه ی ِ زمینه ھا ی ِ حیات اقتصادی ، اشکال و شرایط  بیداری ِکارگران و مبارزات موجود فعلـی مطالعـه کنیـم تـا بتـوانیم سو

  ھایمارکسیستی و جنبش طبقه ی ِ کارگر روس را که ریشه در خاک روسیه زده ، در یک مجموعه ی ِ واحد متحد کنیم و ایضا" قادر به تلفیق خیزش 
دمکرات طبقه ی ِ کارگر روسیه تنھا زمانی می تواند ایجاد شود که ایـن -خود بخودی توده ی ِ مردم با جنبش انقلابی روسی بشویم. حزب سوسیال

 دمکراسی تنھا جھت خدمت به جنبش خودبخودی طبقه ی ِ کارگر بوجود نمی آید ( آنگونه کـه ایـن روزھـا گاھـا"-ارتباطات بوجود آید ، زیرا سوسیال
ی ریابعضی از" کارگران عملی " ما می اندیشند)  بلکه ھدف تلفیق سوسیالیسم با جنبش طبقه ی ی کارگر است.و تنھا با این تلفیق است که پرولتا

 روس قادر خواھد شد وظیفه ی ِ بلافصل سیاسی خود را که ھمانا آزاد کردن روسیه از یوغ اتوکراسی ستمگر است ، به انجام رساند.
مجله اساسا" نقش ترویجی   –تقسیم این وظایف و مسائل بین مجله و روزنامه دقیقا" با تفاوت در سایز و ویژگی این دو نشریه مشخص خواھد شد 

تبلیغی و روزنامه وظیفه ی ِ تبلیغی تھییجی بر عھده خواھد داشت. اما ھمه یِ  جنبه ھـای جنبـش بایـد در مجلـه و روزنامـه منعکـس شـوند. مـا 
ه بـا ابطمخصوصا" می خواھیم بر مخالفت خود با این دیدگاه که روزنامه ی ِ کارگری باید مطالب خود را منحصرا" به موضوعات بلافصل و مستقیم در ر

جنبش خودبخودی طبقه ی ِ کارگر اختصاص دھد و بقیه ی ِ مطالب مربوط به تئوری سوسیالیستی ، علوم ، سیاست  و مسائل مربـوط بـه سـازمان 
 بـا حزب را به مجله ی ِ روشنفکری واگذار کند ، اصرار بورزیم. درست بر عکس ، لازم است ھمه ی ِ حقایق مسلم و تجلیات جنبش طبقه یِ  کـارگر

وسیع ای مسائل ذکر شده تلفیق شود و باید انوار تئوری بر ھر حقیقت مجزا بتابد و تبلیغ بر سر مسائل سیاسی و سازمان حزبی باید در میان توده ھ
کـه  -تھییج بوسیله استفاده از اعلامیه ھای منتشره ی ِ محلی   –کارگر جاری شود و این مسائل با کار تھییجی عجین شود. شکلی از کار تھییجی 

 ادیبدون ھیچ استثنایی بر جنبش غالب بوده ، درحال حاضر نامناسب است ؛ این کار محدودیت دارد زیرا از حوزه ی ِ محلی و عمـدتا" مـسائل اقتـص
و سایر اشـکال  رانفراتر نمی رود. لازم است تلاش کنیم تا با استفاده از روزنامه که باید حاوی ِ  اطلاعات ِ معمول ِ مربوط به رنج و درد اعتصابات کارگ

سـر سرامبارزات پرولتاری باشد ، شکل عالی تری از آژیتاسیون را جانشین آن کنیم ؛ علاوه بر این باید ھمه یِ  نمودھـایِ اسـتبداد سیاسـی را در 
 را روسیه با توجه به اھداف نھایی سوسیالیسم و وظایف  سیاسی پرولتاریای روسیه جمع بندی کامل کنیم. لازم است این گفته ی ِ پی.بی.آکسلرد

دمکراسی روس و نـیز شـعار برنامـه یِ  انتـشاراتی در آینـده یِ  بـسیار نزدیـک قـرار دھیـم کـه -به مثابه ی ِ شعار عملی ِ فعالیت ھای سوسیال
 گفت :"مرزھای فعالیت راگسترش و حیطه ی ِ فعالیت ھای تبلیغی ، تھییجی و سازمانی را توسعه دھید".

 دمکراتھای روس و گردآوردن آنھا-اینک بطور طبیعی مساله ای رخ می نماید: اگر قرار است نشریات مورد نظر در خدمت متحد کردن ھمه ی سِوسیال
مـی در حزب واحد باشند ، باید تمام انوار اندیشه ، ھمه ی ِگرایشات ویژه ی ِ محلی و ھمه ی ِ روش ھای عملی متفاوت را منعکس کنـد . چگونـه 

شه ھای ندیتوانیم وجوه مختلف اندیشه را با پیگیری ِ سیاست نوشتاری یکدست برای این نشریات ، تلفیق نماییم؟ آیا این نشریات باید ملغمه ای از ا
 مختلف باشند یا باید گرایشی مستقل و کاملا" صریح را نمایندگی کنند؟

پلمیـک در ما گزینه ی ِ دوم را قبول داریم و امیدواریم که ارگان با گرایشی معین ثابت کند که ھم در ھدف خود برای بیان دیدگاه ھای مختلف و ھـم 
دی ھای رفیقانه میان شرکت کنندگان محق است ( ھمچنان که در سطور زیر نشان خواھیم داد) .دیدگاھھای ما در تطابق کامل با اندیشه ھای بنیا

دمکراتھا در اروپای غربی مطرح شده اند)؛ مـا بـر انکـشاف ِ  -مارکسیسم است ( اندیشه ھایی که در مانیفست کمونیست و برنامه ھای سوسیال
ه اینک ا کمداوم این اندیشه ھا بر اساس آرمان ھای مارکس و انگلس اصرار داریم و قاطعانه ادعا ھای اصلاحی اپورتونیستی و دوپھلو ی ِ برنشتینی ر

 دمکراسی سازماندھی مبارزات طبقاتی پرولتاریا  جھت پیشبرد مبارزه برای-مد روز شده ، مردود می شماریم .ھمچنانکه دیدیم وظیفه ی ِ سوسیال
 بقهدستیابی به اھداف اصلی و نھایی خود و نیز تجزیه و تحلیل شرایطی که روشھای ابزار ھدایت این مبارزه را مشخص می کند ، است. " رھایی ط

دمکراسی را از جنبش طبقه ی ِ کارگر جدا نمی دانیم ، نباید از -] اما از آنرو که سوسیال٧ی ِ کارگر تنھا به دست خود ِ طبقه ی ِ کارگر میسر است ".[
ه دمکراسی نباید کورکوران-دمکراسی نمایندگی منافع طبقه ی ِ کارگر در ھمه ی ِ کشورھا خواھد بود . سوسیال-یادببریم که در کل ، ھدف سوسیال

بی دمکراسی از ھر جنبش انقلا-در برابر مرحله ی ِ خاصی از جنبش ، در شرایط مکانی و زمانی ویژه به سجده بیافتد. به باور ما لازم است سوسیال
بر علیه سیستم اجتماعی و اقتصادی حاکم پشتیبانی کند و ھدف اش کسب قدرت توسط طبقه ی ِ کارگر ، سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان 

دمکراسی که در واقع حزب انقـلاب -وبنای جامعه ای سوسیالیستی باشد .ما قویا" ھر تلاشی را برای تضعیف و یا تخفیف ِ ویژگی انقلابی سوسیال
 یـم اجتماعی است محکوم کرده و بیباکانه در برابر ھر طبقه ای که به پشتیبانی از سیستم اجتماعی حاضر برآید خواھیم ایـستاد. خصوصـا"  معتقد

دمکراسی ایفای نقش مبارزان پیشرو در صفوف -دمکراسی روس سرنگونی خودکامگی است: وظیفه ی ِ معین سوسیال-وظیفه ی ِ تاریخی سوسیال
دمکراسی دستیابی به ھدفی است که توسعه ی ِ اجتماعی روسیه در برابرش قرار داده است ، -دمکراتھای روس است ؛ وظیفه ی ِ معین سوسیال

از طریـق ھا وظیفه ای که از مبارزان پرافتخار جنبش انقلابی روسیه به ارث رسیده است. تنھا با ارتباط جدایی ناپذیر مبارزات اقتصادی و سیاسی و تن
 دمکراسی می تواند به اھداف اش نایل شود.-گسترش تبلیغ و تھییج در میان لایه ھای ھرچه وسیعتر طبقه ی کِارگراست که سوسیال

حـزب  مانیفـستبه طرق مختلف از جمله در  گروه رھایی کاراز این دیدگاه( در اینجا اشاره ای کلی به آن شده است ، زیرا جزئیات کامل تر از سوی 
 جنبـش طبقـه یِ  کـارگر در روسـیه] و در ١[  وظایف سوسیال دمکراتھای روساعلامیه ی ِ ،  –دمکرات روس  و در پیشنھاد به نامه -کارگر سوسیال

نیم دمکراسی روس ] ) عرضه شده است. ما با اتکا به این اندیشه ھا قادریم با ھمه ی ِ مسائل عملی و نظری برخورد ک-[ مبانی برنامه ی ِ سوسیال
گرچه ما وظایف انتشاراتی خود را از و خواھیم کوشید تجلیات جنبش طبقه ی ِ کارگر و اعتراضات دمکراتیک در روسیه را با این اندیشه ھا پیوند زنیم. 

دمکـرات ھـای -موضع گرایشی خاص انجام می دھیم ولی ابدا" قصد عرضه یِ ِ ھمه ی ِ دیدگاھمان در خصوص مسائل جزئی از جانب کل سوسیال
رگـان  ا اروس را نداریم ؛ ما منکر وجود تفاوت ھا نیستیم  و نمی خواھیم اختلاف نظرھا را پنھان و یا نابود کنیـم . بـرعکس ، علاقمنـدیم نـشریات مـ

دمکرات ھای روس با تمام نحله ھای فکری باشد. ما مخالف پلمیک بین رفقا نیستیم ، -در مورد ھمه ی ِ مسائل از جانب ھمه ی ِ سوسیال مباحثات
رای دمکـرات ھـا و کـارگران دا-بلکه برعکس ، آماده ایم تا فضای کافی در نشریات مان به آنھا بدھیم. پلمیک آزاد  با شرکت ھمه جانبه ی ِ سوسیال

دل آگاھی طبقاتی با ھر اندیشه ای ضروری و پذیرفتنی است ، از آن روکه به روشن شدن عمق اختلافات موجود ،امکان بحث بر سر موضوعات مورد ج
 نبـشاز ھر زاویه ونیز مبارزه با تند روی ھایی که ممکن است نمایندگان دیدگاھھای متنوع ، گروھھای متفاوت ِ محلـی و " متخصـصین " مختلـفِ  ج

شـده یِ  ته انقلابی ، گرفتار آن بشوند ،  کمک می کند . در واقع به نظر ما یکی از موانع جنبش در حال حاضر نبود پلمیک آزاد بین دیدگاھھای پذیرف
 متنوع  و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اختلاف نظر در خصوص مسائل بنیادی است.

و دمکراسی روس به مثابه یِ  پیشاھنگ مبـارزه بـرای دمکراسـی -علاوه بر این ، به نظر ما ، اگر قبول داشته باشیم که طبقه ی ِ کارگر و سوسیال
شوند. این امر نه به این دلیل است که می دمکراتیک ( دمکراسی ھمگانی ) -جنرالآزادی سیاسی ھستند ، آنگاه باید بکوشیم تا نشریات ما ارگان  

ارزه مبـ خواھیم برای لحظاتی گذرا آنتاگونیسم میان پرولتاریا و سایرطبقات را فراموش کنیم و نه به این دلیل است کـه بخـواھیم حتـا انـدکی در امـر
سوالات دمکراتیک را عرضه کنیم و مورد بحث قرار دھیم و خـود مـان را صـرفا" در چھـارچوب مـسائل  تمام طبقاتی کوتاه بیاییم ، بلکه می خواھیم  

گر و کارمحدود پرولتاری مقید نکنیم ؛ از این رو تمام نمودھا و مظاھر ستم سیاسی را آشکارا به بحث خواھیم گذاشت و ارتباط بین جنبش طبقه ی ِ 
ه ھمه یِ  اشکال مبارزه ی ِ سیاسی را نشان داده و تمام مبارزین صادق را بدون توجه بـه دیـدگاه یـا وابـستگی طبقـاتی شـان بـه مبـارزه بـر علیـ

لیه استبداد و برعاتوکراسی فراخوانده و تمام تلاش خود را بکار خواھیم گرفت تا اثبات کنیم که طبقه ی ِ کارگر تنھا نیروی ِ انقلابی است که تا به آخر 
خودکامگی می رزمد.در نتیجه گرچه ما در گام نخست دست یاری به سوی ِ سوسیالیستھای ِ روس و کارگران دارای آگاھی طبقاتی دراز می کنیـم 

در راه که اما تنھا به یاری ِ آنھا چشم نخواھیم دوخت. ما ھمه ی ِ کسانی را که تحت ستم رژیم سیاسی حاضر در روسیه قرار گرفته و نیز آنھایی را 
رھایی مردم روسیه از یوغ بردگی ِ سیاسی شان می رزمند  خطاب قرار می دھیم  تا از نشریاتی که وقف سازماندھی جنبش طبقـه یِ  کـارگر در 

ری ھکاقالب حزب سیاسی انقلابی خواھد شد ، حمایت کنند ، ما به این امید صفحات نشریه را در اختیار آنھا قرار می دھیم که تمام جنایات و سـیا
ته راشـھای حکومت مطلقه روسیه را افشا نمایند. ما این درخواست را با این امید انجام می دھیم که اطمینان داریم پرچم مبارزه یِ  سیاسـی براف

 شده از سوی ِ سوسیال دمکراسی روسی ، می تواند و باید درفش ھمه ی ِ مردم شود.
رب قبلی تجاوظیفه ای که ما بر عھده گرفته ایم بسیار وسیع و فراگیر است ، شاید بشود گفت از توان ما به تنھایی خارج است ، اگر با توجه به تمام 

اکثر سـازمان  -١مان به این نتیجه ی ِ قاطع نرسیده بودیم که این وظیفه ی ِ حیاتی کل جنبش است و اگر به ھم رایی و ھمراھی صادقانه و پیگیرِ : 
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–گروه رھایی کار که سوسیال   -٢دمکرات در شھرھای مختلف ؛ -دمکرات  روسیه و گروھھای مستقل کارگری سوسیال-ھای حزب کارگر سوسیال
تعدادی از افرادی که ھیچ وابـستگی بـه  -٣دمکراسی روسیه را بنیان نھاده و ھمواره تحت رھبری تئوریسین ھا و نمایندگان صاحب قلم اش بوده  ؛ 

قاطعانه دمکراتیک طبقه ی ِ کارگر ھمراھند اما فی الواقع خدمتی به آن نکرده اند ، نداشتیم ، چنین -ھیچ یک از گروھھا ندارند اما با جنبش سوسیال
انجام  م ،اقدام به این کار عظیم نمی کردیم. ما تمام تلاش خود را برای به انجام رساندن درست ِ بخشی از وظیفه ی ِ سترگ انقلابی که برگزیده ای

ی ِ گروھھا با بزرگواری خود اطلاعات مربوط به جنبش را  ھمهخواھیم داد. می کوشیم تا ھمه ی ِ رفقا نشریات ما را از آن ِ خود بدانند ، نشریاتی که 
 در اختیارش قرار خواھند داد و اندیشه ھای خود را در آنھا منتشر خواھند کرد ، بر نیاز خود به داشـتن نـشریه سیاسـی صـحه خواھنـد گذاشـت و

اری بھره دمکراتیک بلند خواھند کرد و در یک کلام ،از ابز-تجربیات خود را با دیگران سھیم خواھند شد و صدای خود را با استفاده از مطبوعات سوسیال
دمکراتیـک -مند خواھند شد که از طریق آن به جنبش خواھند آموخت و از آن خواھند آموخت .تنھا از این طریق است که ایجاد ارگان اصـیل سوسـیال

دمکراسی روسیه قبلا" در شرایط مخفی محصور بـوده و در آن گروھھـای مختلـف و حلقـه ھـای -سراسری روسیه امکان پذیر خواھد شد.سوسیال
-اد سوسیالایجمطالعاتی ِجدا افتاده کار خود را انجام می دادند. زمان آن فرا رسیده تا در راه دفاع علنی از سوسیالیسم و مبارزه سیاسی بپا خیزیم. 

 خواھد بود. این راهدر  نخستین گامدمکراسی سراسری روسیه 
 
 

 ١٩٠٠تاریخ تحریر: نوشته شده در بھار
 . منتشرشده از روی دست نوشته ای به خط فردی ناشناس  .١٩٢٥انتشار: چاپ نخست در جلد چھارم نوشته ھای پراکنده لنین در سال 

 ٣٢٠-٣٣٠،ص٤،مسکو،ج١٩٦٤منبع: مجموعه آثار لنین ، انتشارات پروگرس، 
 “بسوی انقلاب”ترجمه: مھرداد مینایی،  به سفارش سردبیری 

 رونویسی: ر.سیمبالا و د. والترز
 ). ھرگونه کپی ، توزیع و استفاده از این اثر آزاد است.٢٠٠٣دامین پابلیک: آرشیو لنین در اینترنت(

 را ذکر نمائید. ”Marxists Internet Archive“لطفا" منبع 
 
 

 یادداشتھا
 
 ٣٢٣،ص٢] مراجعه کنید به چاپ حاضر ج١[
 
ایجـاد شـد و در تاسـیس حـزب ١٩٠٠] ایسکرا (شعله) نخستین روزنامه یِ  مارکسیـستی غیرقـانونی روسـیه بـود کـه توسـط لنیـن در سـال ٢[

 مارکسیستی انقلابی طبقه ی ِ کارگر روسیه نقش مھمی ایفا کرد.
قشه ی ِ ، نبه دلیل پیگردھای پلیس امکان نشر روزنامه ی ِ انقلابی در روسیه وجود نداشت .لنین زمانی که در سیبری دوران تبعید خود را می گذراند 

) بلافاصله عملی کردن طرح اش را پی گرفت. در ماه فوریه ١٩٠٠انتشار روزنامه را در خارج از کشور طراحی کرد.با پایان یافتن دوران تبعید اش (ژانویه 
( که بصورت غیرقانونی از خارج آمده بود) در مورد مشارکت گروه رھایی کار در انتشار روزنامه ، آغاز کرد.  ورا زاسولیچ در سن پطرزبورگ مذاکراتش را با 

با شرکت و.ا. لنین ، ل. مارتوف ( وای. او. زدربوم) ، آ. ن . پترسوف ، اس.ال. رادچنکو ،  Pskovدر پایان ماه مارس و اوایل ماه آوریل کنفرانس مشھور به 
 و "مارکسیست قانونی " پی.بی. استروف و ام.ای. توگان بارانوسکی برگزار شد. پیش نویس بیانیه توسط لنیـن عـضو ھیئـت تحریریـه روزنامـه ی ِ 

 ١٩٠٠سراسری روسیه (ایسکرا) ومجله سیاسی و علمی (زاریا) در خصوص برنامه و اھداف این نشریات ، تھیه شده بود. در نیمه ی ِ نخست سال 
ا ی بـلنین به تعدادی از شھرھای روسیه سفر کرد ( مسکو ، سن پطرزبورگ ، ریگا، سمولنسک، نژنی ناوگرود ، یوفا ، سامارا ،سیزران ) و تماسـھای

وقتی لنین به سویس رسید با پوترسوف و گـروه  ١٩٠٠دمکرات برقرار کرد و حمایت آنھا را از ایسکرا جلب نمود. در اگوست سال-گروھھای سوسیال
داکنفرانـس ابترھایی کار در مورد اھداف و برنامه ھای روزنامه و مجله و نیز توزیع کنندگان احتمالی و محل اقامت ھیئت تحریریه مذاکراتی انجام داد. 

 این جلد مراجعه کنید) اما نھایتا" در مورد ھمه ی ِ مسائل مورد بحث توافق حاصل شد.  ٣٣٣-۴٩تقریبا" با شکست روبرو شد ( به صفحات 
 ١٩٠٣در لایپزیک منتشر شد. شماره ھا ی ِ بعدی در مونیخ و ازجولای به بعد در لندن و از بھار  ١٩٠٠اولین شماره ی ِ ایسکرای ِ لنین در ماه دسامبر 

که دمکراتھای آلمانی ازجمله کلارازتکین ، آدولف براون و انقلابی لھستانی ژولیان مارکاوسکی ، -در ژنو چاپ شدند.کمک ھای شایان توجه سوسیال
رای دمکراتیک انگلـستان ، در تھیـه یِ  مکـان و امکانـات بـ-در آن ایام در مونیخ ساکن بود ،  و نیز ھاری کولش ، یکی از رھبران فدراسیون سوسیال

 اسکان ( سازمان ِچاپخانه ی ِ مخفی و تایپ مناسب روسی و...) موجب تداوم انتشار نشریه شد.
ر اول ھیئت دبیاعضای ھیئت تحریریه ایسکرا عبارت بودند از : و.ای.لنین ، گ.و.پلخانف ،ل. مارتوف ، بی. آخلرود ، آ.ن.پوترسف و و.ای راسولیچ بودند. 

-به ن.ک. کروپسکایا واگذار شد. کروپسکایا در عین حال نماینده ی ِ رابط بین ایسکرا و سازمان ھای سوسیال ١٩٠١لمن بود که از بھار -گ. اسمیدویچ
 ی ِ دمکرات روسیه بود. در واقع لنین سردبیر و عامل رھبری کننده ی ی ایسکرا بود که در آن مقالات خود را در خـصوص مـسائل عمـده یِ  مبـارزه 

 طبقاتی پرولتاریا و سازمان حزب در روسیه و نیز مسائل مھم جھانی منتشر می کرد. 
.) .. ایسکرا مرکزی برای اتحاد نیروھای حزب و تجمع و تربیت کارگران حزبی شد. در تعدادی از شھرھای روسیه ( سن پطرزبورگ ، مسکو ، سامارا و

 ١٩٠٢دمکرات روسیه ) بر اساس خط لنینیستی ایسکرا سازمان یافتند و در ژانویه ی ِ -( حزب کارگری سوسیال .R.S.D.L.Pگروھھایی از کمیته ھای 
ر اداکنفرانس حامیان ایسکرا در سامارا تشکیل و سازمان ایسکرای روسیه را بنیان نھادند. سازمان ایسکرا تخت رھبری مـستقیم یـاران و رفقـای وفـ
 و ولنین : ن.ای.بومن ، ای.و. بابوشکین ، س. ای گوسف ، م.ای. کالینین ، پ.آ. کراسـیکوف ، گ.م. کرژیژانوسـکی ، ف.و.لنگنـک ، ای.ای. رادچنکـ

 دیگران  توسعه یافت .
ایـسکرا ) طـرح و مقـدمات برگـزاری  ٢١با ابتکار و دخالت مستقیم لنین ، ھیئت تحریریه ایسکرا پیش نویس برنامه حزب را ( منتشر شده در شماره 

دمکرات محلی روسیه -برگزار شد. در طی برگزاری کنگره اکثر سازمان ھای سوسیال ١٩٠٣آماده کرد که در جولای و اگوست  .R.S.D.L.Pکنگره دوم 
و ایسکرا را به عنوان ارگان رسمی مورد شناسایی موضع ایسکرا را پذیرفتندو برنامه ھا و طرح سازمانی و مشی تاکتیکی اش را مورد تایید قرار دادند 

پذیرفته شد. کنگـره ھئیـت    .R.S.D.L.Pقرار دادند.در بیانیه ی ِ ویژه ی ِ کنگره از نقش استثنایی ایسکرا تجلیل و این روزنامه به عنوان ارگان مرکزی 
 ۴۶-۵١ تحریریه ی ِ متشکل از : لنین ، پلخانف و مارتف را به رسمیت شناخت. علیرغم تصمیم کنگره مارتف از قبول مسئولیت سرباز زد و شماره ھای

از سوی لنین و پلخانف ادیت شد. بعدھا پلخانف به موضع منشویکی روی آورد و خواستار شرکت ھمـه یِ ادیتورھـای قـدیمی منـشویک در ھیئـت 
از ھیئت تحریریه  ١٩٠٣نوامبر )  ١اکتبر ( ١٩تحریریه ایسکرا شد ، درخواستی که کنگره آن را رد کرد. لنین نمی توانست با این امر موافقت کند و لذا در

را  ۵٢شماره یی ی ِ ایسکرا استعفا داد. لنین به عضویت کمیته ی ِ مرکزی در آمد و از آن جا به مبارزه با اپورتونیسم منشویکی پرداخت. پلخانف به تنھا
پلخانف با ابتکار خود و با زیرپا گذاشتن مصوبات کنگره ھمه یِ  ادیتورھای قدیمی منـشویک را بـه عـضویت  ١٩٠٣)نوامبرسال ٢۶( ١٣ادیت کرد. روز 

 به بعد منشویک ھا ، ایسکرا به ارگان خود تبدیل کردند. ۵٢ھیئت تحریریه در آورد . از شماره ی ِ 
 
بصورت قانونی بوسیله ی ِ ھیئـت تحریریـه یِ  ایـسکرا در شـھر  ١٩٠١-٠٢علمی مارکسیستی از سال –] زاریا ( سپیده دم) مجله ی ِ سیاسی ٣[

 ١٩٠١دسامبر  ٢و٣مارس) شماره  ٢٣(در واقع ١٩٠١اوریل --- ١منتشر شد: شماره  )اشتوتگارد منتشر می شد.کلا" چھار شماره (در سه نوبت چاپ 
 .١٩٠٢اگوست  ۴؛ و شماره 

 
در ژنو بعد از انتشار نوشـته یِ  " اعـتراض از ١٩٠٠] اشاره ی ِ لنین به " بیانیه ی ِ ازسرگیری انتشارات گروه رھایی کار " است که در اوایل سال ۴[

ونیسم دمکرات ھای روسیه " لنین ، منتشر شد. گروه رھایی کار در " بیانیه " خود از درخواست لنین برای مبارزه ی ِ قاطعانه با اپورت-سوی سوسیال
 دمکراسی روسیه و بین الملل حمایت کرد.-در صفوف سوسیال

 
( کـارگران جنوبـی) ، بونـد، اتحادیـه  Yashny Rabochy، گروھھای گرد آمده حول روزنامه یِ  یاشنی رابوچی  گروھھا و سازمانھا] منظور لنین از ۵[

این گروھھا  ١٩٠٠دمکراتھای روس در خارج  بود که رھبری آن از گروه رھایی کار به حامیان " جوان " " اکونومیسم " منتقل شده بود. در بھار -سوسیال
" چه باید کرد " بیان کرده است ۵قصد داشتند دومین کنگره ی ِ حزب را در اسمولنسک برگزار کنند . لنین جو حاکم بر آماده سازی کنگره را در فصل 

 ).۵( چاپ حاضر ج
 
نوشت ولی ھیچگاه  Rabochaya Gazetaبرای شماره سوم رابوچایا گازتا  ١٨٩٩] منظور لنین " پیش نویس برنامه حزب ما" است که در اواخر سال ۶[

)پیش نویس برنامه ی ِ حزب بنا به پیشنھاد لنین ، از سوی ھیئت تحریریه ایسکرا و زاریا برای کنگره ی ِ دوم ٢٢٧-۵۴ص  ۵منتشر نشد( چاپ حاضر ج
R.S.D.L.P  ِ سومین کنگره ی ِ  ١٩٠٣در ایسکرا به چاپ رسید. در اگوست  ١٩٠٢اول ماه ژوئن   ٢١تھیه شد و در شماره یR.S.D.L.P .آن را قبول کرد 
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ر مـارکس و آثـا] لنین انگاره ی ِ بنیادین ِ مارکس را در " اصول کلی اتحادیه بین المللی کارگران " ( انترناسیونال اول ) نقل قول می کند، ( منتخب ٧[
 ).٣٨۶،ص١٩۵۶، چاپ مسکو ، ١انگلس ، ج

   

 

 کارگران مبارز! انقلابیون کمونیست!

 براي هرچه غنی تر کردن محتوا و سراسري تر کردن پخش نشریه

 با ما همکاري کنید
proletariat1871@gmail.com 
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 بحث آزاد

 1388جنبش کمونیستی و اول ماه مه 
 

اردیبھشت، قرار بود مراسمی به دعوت علنی ائتلافی از فعالان کارگری با نام "کمیته  ١١امسال، در اول ماه مه، روز جھانی کارگر، در عصر روز جمعه  
" در پارک لاله برگزار گردد، اما به علت حضور گسترده نیروھای سرکوبگر حکومتی، اعم از نظامیـان اونیفـورم پـوش و ٨٨برگزاری مراسم اول ماه مه 

نفر از شرکت کنندگان، از برگزاری آن ممانعـت بـه عمـل آمـد و متأسـفانه ائتـلاف مـذکور  ١۵٠لباس شخصی و بازداشتِ ھمراه با خشونت بیش از 
نتوانست مراسم پیشنھادی اش را اجرا کند.  البته عدم موفقیت این آکسیون، یک شکست مطلق نبود، چرا که، حـداقل مـیزان وحـشیگری و عـدم 
انعطاف حاکمیت سرمایه را در برابر خواسته ھای زیر حداقلی کارگران به نمایش گذاشت و ادعای بـی اسـاس رفرمیـست ھـا و اپورتونیـست ھـای 

 سیاسی"کارگر نما" ، مبنی بر پایین آوردن خواسته ھای طبقه کارگر برای جلوگیری از سرکوب مبارزات کارگری را افشا ساخت.
 

) و چپ، و نگارش مقالاتی در سایت ھا کـارگری،   VOAالبته برگزارکنندگان این آکسیون، ھمراه با کمک تبلغاتی رسانه ھای بورژوازی راست ( مانند 
نفر "کارگر"  ١۵٠٠زیر لوای "جمعبندی"، سعی در دگرگون جلوه دادن نتایج آن بوده و ھستند.  مثلاً مدعی ھستند که شرکت کنندگان در این مراسم، 

سمی مرابوده اند، در صورتیکه با نگاه به لیست بازداشت شدگان، ھمان نامھای آشنای فعالان کارگری و دانشجویی را می بینیم که ھر بار در چنین 
 ند.گرد ھم جمع می شوند.  ایشان حتی نتوانسته بودند که ھاله ی کارگری نزدیک به خودشان  را به عقلایی بودن برگزاری چنین مراسمی قانع کن

یت" آن را وفقبرخی دیگر از ایشان، در نوشته ھای خود، با بیان اینکه از قبل چنین نتیجه ای را پیش بینی کرده بودند، و انتظاری جز این نداشتند، "م
چنین  جادتوجیه می کنند.  که باید به ایشان تذکر داد که اگر منظور ایشان نمایش "قدر قدرتی" حکومت سرمایه به کارگران بوده است، مسلماً در ای
بـرای دی توھمی موفق بوده اند.  اما، به نظر ما اتخاذ چنین تاکتیک مازوخیستی ای در شرایط کنونی مبارزات کارگری، چیزی جز ایجاد یأس و نا امیـ

 د وایشان نداشته است.  تنھا نکته ی مھم و صحیحی که تمامی ایشان به آن اشاره کرده و دلیلی بر موفقیت این آکسیون می داننـد، "ایجـاد اتحـا
 ایـشیکپارچگی نیروھای شرکت کننده" در آن می باشد، که از نظر ما "اتحاد" نیروھای رادیکال ر زیر رھبری رفرمیسم، امری نیست کـه بخـواھیم بر

 شادمانی کنیم.
 

 ھـایباز ھم می گوییم که خطاب ما به ھیچ عنوان به گروه ھا و کمیته ھا و احزاب رفرمیست و اپورتونیست نیست.  توجه ما در حال حاضـر بـه نیرو
ان ایشصادقی است که خیال می کنند با ایجاد و ھمکاری با چنین ائتلاف ھایی، راه رسیدن طبقه کارگر به خواسته ھا و اھدافش را صاف می کنند.  

ت کـه آنـسباید صادقانه به خاطر بیاورند که پیشنھاد کنندگان ایجاد چنین ائتلافی چه کسانی بودند و آکسیون پیشنھادی ایشان چه بود؟  به غیر از 
ر از بغـیھمان نیروھایی که خواسته ھای طبقه کارگر را به جمع آوری امضا برای "دستمزد" محدود می کنند، پیشنھاد دھندگان این ائتلاف بودند؟  و 

روز  جشنآنست که ایشان خواھان برگزاری این مراسم در مکانی چون "آبشار خور" بودند تا از برخورد با نیروھای حکومتی بپرھیزند و بقول خودشان "
ی" رو کارگر" را با رقص و آواز و سخنرانی چھره ھای سازشکار بگذرانند؟  مطمئن باشید که ھم اینک شکست این مراسم را در میان کارگران به "چپ

 مبلغین برگزاری آن در پارک لاله نسبت می دھند و متأسفانه توجیه عینیِ مناسبی نیز برای نظرات خود دارند.  
 

ای روھـتا اینجا در مورد برگزاری این مراسم سخن گفتیم.  اما، ما بارھا شاھد بوده ایم که با اتخاذ تدابیر مناسب پس از شکـست یـک آکـسیون،  نی
ینیـم کـه ی بانقلابی توانسته اند نتایج آن را به نفع طبقه کارگر و پیشبرد اھداف آن تغییر دھند.  اما، آیا چنین امری در ایـن جـا بوقـوع پیوسـت؟  مـ

محتوای دادخواھی ھا و تبلیغات حول این سرکوب، تماماً با محتوای رفرمیستی و پیشروی سخن گویان و چھره ھای ارتجاعی شـناخته شـده بـوده 
توقع طح است.  بقول رفقای "جمعی از فعالین کارگری"، که علیرغم جمعبندی صحیح از این آکسیون، خود از ترتیب دھندگان و موتلفین بودند، " اگر س

د ما، انعكاس فراخوان یك تجمع در رسانه ھای بین المللی و سپس محكوم كردن سركوب آن تجمع از طرف مجامع و نھادھای بین المللی باشد، بایـ
ی بگوییم كه در این حیطه دست امثال كوھستانی نژادھا و "سولیدارتی سنتر"ھا و تریبون "صدای آمریكا" خیلی بازتر از تـشكل ھـای جنبـش كـارگر

افكار عمومی" كه شامل بخش گسترده ای از كارگران و زحمتكشان می شود، این خبرھا و اعلام محكومیت ھا را از زبان و ھمراه با تحلیل و " .است
دنبال  به تفسیر بورژوازی بین المللی و سخنگویان به اصطلاح كارگری آنھا خواھند شنید. تحت تاثیر جھت دھی ھای آنھا قرار خواھد گرفت. اگر عمدتا

" [[تجمـع   .ندداراین نوع تبلیغات و این ابزارھا باشیم، بازی را باخته ایم. دستاوردھا از آن كسانی خواھد بود كه امكانات اینچنینی را در انحصار خود 
ن سینه اراپارك لاله: زمینه ای برای پرداختن به مسائل عمیقتر  ]] و در اینجا فراموش می کنند که پیشنھاد دھندگان تشکیل این ائتلاف، ھمان طرفد

 بودند! “ سالیداریتی سنتر”و “ کوھستانی نژاد”چاک 
 

روھـای نی به نظر ما ایجاد چنین ائتلاف ھا و برگزاری چنین مراسمی نه تنھا به نفع مبارزات طبقه کارگر نیست، بلکه تنھـا نتیجـه اش بـه دام افتـادن
فقایی ه رانقلابی در چنگال ارتجاع و بھره برداری رفرمیست ھا و اصلاح طلبان و دیگر گروه ھای بورژوازی می باشد.  ما در ھمان نشست ھای اولیه ب

 بقهکه خواھان شنیدن دلایل ما برای عدم شرکت در چنین ائتلاف و آکسیون ھایی بودند خاطر نشان کردیم که ھدف فوری و محوری ما "ایجاد حزب ط
سـت کـه بـا ی اکارگر" می باشد و ھرگونه انحرافی را از این ھدف به نفع بورژوازی و مخالف منافع پرولتاریا می دانیم.  انتقاد اصلی ما به آن نیروھای

د ایـن نبووجود تعیین چنین ھدفی، در چنین مجامع و آکسیون ھایی شرکت می کنند و با عَلمَ کردن حضور خود، مھر تأییدی بر آن می زنند.  آیا بھتر 
بـا بازاشت شدگان، اسارت را برای پخش کردن نشریات و اعلامیه ھایی سراسری و ویژه یِ "اول ما مه" در محلات کارگری و آشنا ساختن کـارگران 

ادی ابعاھداف کمونیستی خطر می کردند؟  گو اینکه در صورت اتخاذ چنین تاکتیکی برای برگزاری "روز جھانی کارگر" تعداد بازداشت شدگان به چنین 
 نمی رسید.

 
 در به ھر حال کار از کار گذشته است و جنبش کمونیستی بار دیگر آلودگی خود را به توھمات رویزیونیستی و آپورتونیستی به نمایش گذاشت.  مـا

نشان دھیم، مل تبلیغات و ارائه نظرات خود بر اصول کمونیسم و تجربیات این جنبش تأکید می کنیم، اما ھر بار که باید تعھد خود را به اجرای آنھا در ع
ا تسلیم غریزه ی خود گشته و به دنبال روی از موج دامن زده شده توسط رفرمیست ھا و آپورتونیست ھا می افتیم.  در عوض ھمکاری نزدیک تـر بـ
ی نیروھای ھمسو در جھت حرفه ای کردن تقسیم کار و برداشتن گام ھای اساسی بسوی ایجاد حزب طبقه کارگر، خود را در چھارچوب منافع بورژواز

و ھدف محدود کردن مبارزات کارگری به خواسته ھای صنفی زندانی می کنیم.  به بھانه ی "مخفـی کـاری" از ایجـاد ارتبـاط مـستقیم و منظـم بـا 
از  یریھمفکران خود اجتناب کرده، اما در جلسات علنیِ اینگونه ائتلاف ھا شرکت کرده و در میان پارک لاله، بیرق ھـوا مـی کنیـم.  بـه بھانـه جلوگـ

فاصله ی  نیندستگیری در ھفت سوراخ قایم شده، اما ناگھان خود را داوطلبانه و آگاھانه به دام ارتجاع می اندازیم.  تا زمانیکه بین حرف و عمل ما چ
 عمیقی وجود دارد، ھرگز نخواھیم توانست جنبش کارگری را به یک جنبش طبقاتی ارتقا دھیم.

 
 رامین رحیمی

  ١٣٨٨اردیبھشت  ٢٧
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 بحث آزاد

 “نمایندگی”طبقه کارگر و نهاد 
 

در اولین نبرد دو خط مشی رفرمیسم و مارکسیسم در میان کارگران ھفت تپه، کمونیست ھا مجبور شدند تا برای حفظ منافع طبقاتی 
کارگران منطقه در مقابل رفرمیست ھا عقب نشینی کنند و بگذارند که شکل سندیکایی (اتحادیه ای) جای تجمعات شورایی (با اینکـه 
به این نام خوانده نمی شد) را بگیرد.  سوال این نیست که آیـا مـی بایـست از شـکل سـندیکایی حمایـت کـرد یـا نـه؟  اصـولاً جـای 
کمونیست ھا نیست که بخواھند شکل مشخصی از اشکال سازمانی را برای پیشبرد مبارزات صـنفی کـارگری مطلـق سـازند و دیگـر 
اشکال را مردود بدانند.  چرا که این کارگران می باشند که در مبارزات روزمره ی خود، به تناسب با آگاھی طبقاتی شان، به شـکلی از 
اشکال سازمانی عینیت می بخشند. [[ اگر رفرمیست ھا در ھفت تپه توانستند شکل سندیکایی را به کارگران آن بقبولانند، بدان علت 
بوده است که آن کارگران ھنوز در توھم امکان رسیدن به خواسته ھای صنفی از طریق مذاکره و بده بستان با کارفرما و دولت سـرمایه 
داری (سه جانبه گرایی) به سر می بردند.]] متاسفانه شاھدیم که طیف وسیعی از باصطلاح "احزاب کمونیست"، تمام ھمّ و غم خود 
را بر روی این موضوع گذاشته اند که آیا "سندیکا" حقانیت دارد یا "مجمع عمومی" یا "شورا" و یا ... این خط و نشان ھای کـاذب صـرفا 
برای ایجاد تمایز بین گروھایی است که در اتخاذ استراتژی اپورتونیستی مشترک بوده و نھایتاً از یک قماش اند.  وظیفه کمونیست ھـا 
اینست که در کلیه تجمعات و سازمان ھای کارگری شرکت کرده و از آن ھا برای انتقال آگاھی علم مبارزه طبقاتی به کارگران استفاده 
کنند.  به نظر من رفقای فعال در شرکت نیشکر ھفت تپه نمی بایست صـف خـود را از سـندیکا جـدا مـی کردنـد.  بلکـه ایـشان بایـد 
شکست در یک نبرد با رفرمیست ھا را می پذیرفتند و با شرکت فعال و خلاق خود، روابط پرولتری موجود در علم مبارزه طبقـاتی را بـه 
کارگران می آموزاندند و با شیوع اصول سوسیالیسم علمی، برای پیروزی کارگران در مقابل کارفرما و دولت سرمایه داری، و خط مشی 
انقلابی در مقابل رفرمیسم، در درازمدت، برنامه ریزی می کردند.  البته این رفقا در گزارش خود، اشاره ای به نکات امنیتی نزدیکی بـه 

 عوامل رفرمیست کرده بودند، که در صورت صحت، عملکردشان را توجیه می کند.
 

بطور کلی ھر علمی دارای شیوه ھای تحقیق و آموزش ویژه خودش می باشد.  شیوه ی تحقیق و آمـوزش در علـم مبـارزه طبقـاتی، 
تلفیق تئوری مارکسیستی با پراتیک انقلابی است و جامعه و تجمعات گسترده ی مردمی، بویـژه طبقـه کـارگر، ھـم موضـوع و محـل 
تحقیق در مورد مبارزه طبقاتی می باشند و ھم محلی برای آموزش اصول آن به جامعه ھستند.  پس ما نمی توانیم چشم خود را بـه 

ھزار کارگر را بـه اسـتخدام  ۵تجمعی چون سندیکایی که متشکل از حداقل ھزار عضو کارگری است، و در شرکتی وجود دارد که حدود 
خود دارد، و از آن مھمتر، در زندگی یک شھر چند ده ھزار نفره از  کارگران و مردم زحمتکش تأثیر مستقیم دارد، و در استان استراتژیک 

 خوزستان صنعتی واقع شده است، ببندیم و می بایست نیروھای  کمونیست موجود در آنجا را تقویت کرده و فعال تر سازیم. 
 

 مداخله ی مستقیم توده ای تنھا راه رسیدن به اھداف کارگری است
 

یکی از بنیادی ترین اصول علم مبارزه طبقاتی به ما گوشزد می کند که انقلاب کار توده ھا است و بخصوص انقـلاب پرولـتری اگـر قـرار 
است به پیروزی برسد، یعنی حکومت و ماشین دیکتاتوری بورژوازی را در ھم شکند و حکومت شوراھا، یعـنی ابـزار اعمـال دیکتـاتوری 
 پرولتاریا را جایگزین آن کند تا راه تغییر ساختار جامعه سرمایه داری و روابط و مناسبات آن را به روی طبقه کارگر بگـشاید، تنھـا راھـش
مجھز نمودن طبقه کارگر به سوسیالیسم علمی و سازمان ھای طبقاتی مورد نیازش، بخصوص حزب طبقه کارگر اسـت.  و ایـن مھـم 

 تنھا می تواند با درگیر ساختن وسیع ترین تعداد توده ھای کارگری در مبارزه طبقاتی  علیه سرمایه داری حاصل شود.
 

بورژوازی در چنین مقاطعی در مقابل محقق شدن این اصل ایستادگی کرده و با نفوذ در صفوف کارگران و تبلیغ و اجرای سیاست ھای  
تفرقه افکنانه و سازشکارانه کوشش می کند تا از درگیر شدن توده ھای کارگری در مبارزه طبقاتی جلوگیری کنـد.  یکـی از صـورّ ایـن 
تلاش ھا سرکوب مستقیم است که با بالا بردن ھزینه مبارزه برای کارگران از طریق اخراج دسته ھای مبارز ایشان و دور ساختن شـان 
از محیط کاری و حبس و زندانی کردن رھبران آنھا است. ما شاھدیم  که حکومت اسلامی  در اسـتفاده از ابـزار سـرکوب خـود صـرفه 
جویی نکرده و در مواقع لازم با تمام قدرت قھریه ی طبقاتی اش به مقابله با آن بخش از طبقه کارگر کـه بـه میـدان مبـارزه ی رو در رو 
کشانده شده اند،روی می آورد.  اما تاریخ مبارزه طبقاتی، ھم به ما و ھم به طبقه حاکمه، نشان داده است که در مقاطعی که جان به 
لب کارگران رسیده است و دیگر نمی توانند شرایط زندگی مرگباری که به ایشان تحمیل شده است را تحمل کنند، شیوه ی سـرکوب، 
یا "چماق"، کارایی خود را از دست می دھد و به جای آنکه توده ھای کارگری را از میدان مبارزه روگردان کند، تعداد گسترده تری را بـه 
مبارزه می کشاند.  بیش از دو قرن است که بورژوازی این واقعیت را آموخته و برای آنکه از درگیری ھای مستقیم با کارگران اجتناب ورزد 

 از مھره ھایی در درون کارگران استفاده برده و با  شیوع سندیکالیسم در میان کارگران به ھمان اھداف می رسد.  
 

سندیکالیسم، دیدگاھی است لیبرالی که اساسش بر برداشت بورژوازی از "نمایندگی" استوار می باشد.  ایـن تئـوری بـورژوازی کـه 
قدمتش به قرن ھفدھم میلادی باز می گردد و می توان آن را در تز ھای "ھوبز" و "لاک" پیدا کرد (که نھایتا در نظریات "منتـسکیو" بـه 
نھایت پختگی اش می رسد) اصل را بر این می گذارد که اجتماع بشری بواسطه طبیعت تجاوزکارانه ی بشر، در حالت یک اغتشاش و 
آشفتگی ھمگانی و یا "جنگ ھمه علیه ھمه" به سر می برده است.  تا اینکه در طول تاریخ، بشر متوجه می گردد کـه بـا تـداوم ایـن 
وضعیت چیزی جز نابودی عمومی در انتظارش نیست.  پس افراد تشکیل دھنده جامعه از حقوق تصمیم گیری و اختیارات اجرایی خـود 
 می گذرند و آن را به "نماینده" و یا "نمایندگان" خود تفویض می کنند.  عده ای از ایشان که معتقدند این تفویض اختیارات باید قـدرت را

ده به یک نفر  تحویل دھد، بنیانگذاران دیکتاتوری فردی بورژوازی بودند.  و دیگرانی که معتقد بودند که این اقدام باید قدرت را به دست ع
ای از نمایندگان منتقل کند، مبلغّین نوعی الیگارشی طبقاتی، یا نظام سیاسی پارلمانی، مـی باشـند.  برخـلاف نظریـات اسـتبدادی 
 ھوبز،  در تزھای جان لاک و منتسکیو و اخلاف ایشان، "نمایندگی" از طریق انتخابات شکل می گیرد.  که امروزه معتقدین به آن، نامش 

 
را "دمکراسی" گذاشته اند.  در واقعیت تفاوت چندانی نمی کند. چه این نمایندگان با زور شمشیر حقوق مردم را از ایشان سلب کنند 
و یا اینکه مردم به دست خود آن را به عده ی معدودی تسلیم نمایند، نتیجه اش شکلگیری نھادی از معدود افرادی از جامعه می باشد 
که نسبت به دیگران دارای امتیاز و مقام ویژه ای می باشند و منافع مشترکی در حفظ این امتیاز و مقام، یا به عبارت ساده تر "قدرت"، 
دارند.  چنین دیدگاھی از "نمایندگی"،در جامعه سرمایه داری، ھمواره مورد تأیید و حمایت طبقه حاکمه بوده اسـت.  چـرا کـه یـا ایـن 
"نمایندگان" از میان ایشان برگزیده می شوند، یا به محض اینکه از میان مردم سر بیرون آورده و تبدیل به جمع ممتازی مـی گردنـد، در 

ھدف با سرمایه داران شده و به بخشی از طبقه حاکمه تبدیل می شوند.  به ھمین علـت اسـت کـه -منفعت و ھم-"حفظ قدرت"، ھم
"نمایندگان مردم" در قوه مقننه، ضد مردمی ترین قوانین را پیشنھاد کرده و به تصویب می رسانند و یا "نمایندگان مردم" در قوه مجریه، 
سیاست ھایی را اجرا می کنند که سرمایه داران را پولدارتر و فقرا را فقیر تر کرده و ھنگام اعتراض مردم به این بی عدالتی ھا، خونین 
ترین سرکوب ھا را به ایشان تحمیل می کنند.  چرا که دقیقاً ھنگامیکه "نماینده ای" از بدنه مردم جدا شود و در موقعیـتی ممتـاز قـرار 

 بگیرد، دیگر شرایط "مردم" بودن را از دست داده و در موقعیت "ممتاز" و "قدرت" قرار دارد.  
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چنین شکلی از رابطه  بین انسان ھا در روند مبارزه  طبقاتی سرمایه داران علیه روابط فئوالی و بـرای تـأمین اھـداف آن طبقـه شـکل 
 گرفت.  یعنی مثلاً در انگلستان، پارلمان متشکل از نمایندگان بورژوازی و خرده مالکان، با ادعای "نمایندگی" تمام اھالی آن جزیـره، بـه
مبارزه علیه سلطنت و دربار پرداخت.  و یا در فرانسه نیز، ھنگام عقب نشینی دربار در مقابـل مبـارزات مردمـی، حکومـت سـلطنتی و 
شاه، مبتکر فراخواندن مجلس سنتی متشکل از فئوال ھای بزرگ و کوچـک و بـورژازی شـھری (نماینـدگان اصـناف) شـدند کـه در آن 
شرایط، با ادعای "نمایندگی" آحاد ملت در مقابل سلطنت مطلقه قرار گرفتند.  اصولاً نھادھای اجتماعی در رونـد مبـارزه طبقـاتی و بـر 
مبنای اھداف طبقات خاص ظاھر می گردند.  این نوع از "نمایندگی" نیز، در تاریخ جوامع بشری، بر مبنای نیاز طبقه سـرمایه دار بـرای 
رسیدن به اھداف خاص طبقاتی اش شکل گرفته و ظاھر شد.  درست مثل لباسی که خیاط باندازه و مناسب  جثه ی فرد مشخـصی 
می دوزد.  در اینجا خیاط، مبارزه طبقاتی بوده که چنین نھاد "نمایندگی" را بر مبنای شرایط اجتماعی و اھداف طبقاتی بورژوازی، یعنی 
مطابق با جثه ی سرمایه داری دوخته است.  بنابراین، جای تعجب ندارد که چنین الگویی از رابطـه "نماینـدگی" برازنـده  طبقـه کارگـر 
نباشد.  در واقعیت تاریخی نیز دیده ایم که ھرگاه طبقه کارگر چنیـن رابطـه ای را در میـان خـود برقـرار سـاخته اسـت، و بـا برگزیـدن 

، جایگاه ممتازی را به آنھا اعطا کرده است، تنھا بـه اھـداف با سلب اختیار از خود و انتقالش به ایشاننمایندگانی از صفوف خود، 
سرمایه داری خدمت کرده و نتیجه ای برای ارضاء نیازھای طبقاتی کارگران نداشته است.  به ھمین تاریخچه ی سندیکاھا و اتحادیه ھا 
نظر بیافکنیم.  این اشکال از نھادھای کارگری تنھا تا زمانی موفق به پیشبری اھداف طبقه کارگر بودنـد کـه کلیـه بدنـه ی کـارگران در 
تمامی شئون و ابعاد مبارزه مداخله داشته اند.  یعنی، دوران ھای آغازین این تشکلات در قرن نوزدھم و دو سه دھـه از قـرن بیـستم!  

اتی طبقاما با برقراری "نمایندگی" دوره ای، و جدا از بدنه ی کارگران، رفته رفته، این نھادھا تبدیل به ابزار بورژوازی برای تحمیل اراده ی 
شان به طبقه کارگر شدند.  مثال ھای تاریخی سازش و ھمدستی "نمایندگان" کارگری با کارفرمایان، تا حـد چماقـداری ایـشان علیـه 

 توده ھای کارگری، بسیار زیاد است.  
 

طبقه کارگر جھانی در روند مبارزه طبقاتی خود، رابطه دیگری از نھاد "نمایندگی" را معرفـی کـرده اسـت.  ھمـانطور کـه گفتیـم، نھـاد 
"نمایندگی" تنھا زمانی مناسب شرایط  طبقاتی و تأمین کننده  اھداف کارگران است که کلیه  بدنه ی کارگری در تمام سطوح فعالیـت 
آنھا مداخله ی مستقیم داشته باشد.  چنین رابطه ای را، از لحاظ تاریخی در کمون پاریس شاھد بودیم.  و یا ھم اکنون در بخش ھایی 
از آمریکای مرکزی، به خصوص ایالات چیاپاز و اوحاکای مکزیک مشاھده می کنیم.  اگر ھـم نخـواھیم راه دور بـرویم، آن را در یکـسال 
نخستین مبارزات ھفت تپه شاھد بودیم که در جلسات ھمگانی "نمایندگانی" برای پیشبرد وظایف تعیین شده انتخـاب مـی شـدند و 
کاملاً تسلیم به اختیارات این جلسات بودند. مبارزه طبقاتی کارگران در طول تاریخ، چنین شیوه ای از الگوی "نماینـدگی" را برازنـده ی 
ھیبت طبقاتی کارگران ارائه داده است و ھر زمان که "نمایندگان" طبقه کارگر از بدنه ی مداخله گر آن جدا گشتند و برای خـود جایگـاه 
ویژه و ممتازی قائل شدند، سیر نزولی این مبارزات را باعث گشتند.  ما نھایتاً می توانیم از نقطه آغـاز شکـست انقـلاب روسـیه مثـال 
بزنیم که ھنگامی آغاز گشت که "حزب بلشویک" حکومت را منحصراً به دست آورد و در انتخابات شوراھا اعمال نفوذ کرد تـا نماینـدگان 
خودش بر جایگاه "نمایندگی" تکیه بزنند.  نتیجه اش ھم افول قدرت شوراھا بمثابه اعمال طبقاتی قدرت سیاسی بود، و این افت قدرت 

 به جایی رسید که دیگر، حتی حزب بلشویک نیز نیاز تسلطش بر آنان را از دست داد و رسماً، انحلالشان را اعلام نمود.
 

از این تعاریف و مثالھا نتیجه می گیریم که از دیدگاه طبقاتی کارگران، "نمایندگی"، زمانی معنا و مفھوم واقعی خود را مـی یـابـد کـه 
جمعیت انتخاب کننده اختیار تصمیم گیری و اجرای تصمیمات را برای خود حفظ کند و به نمایندگان منتخب تنھا مسولیت انـتـقـال و یـا 
اجرای کامل تصمیمات موخذه جمعی را بدھد.  طبق چنین رابطه ای، جمع، اختیار آن را خواھد داشت که ھر زمان و در ھر مقطعی که 
صلاح بداند، نمایندگانش را عزل کرده و در صورت نیاز به داشتن نماینده، دیگران را انتخاب کند.  پس اساسنامه ی یک جمـع کـارگـری، 
خواه سندیکا باشد یا اتحادیه و یا ...، اولا باید مجمع عمومی و یا کمیته کارخانه و یا جلسات عمومی را بعنوان نھادی دائم به رسمیت 
بشناسد که کلیه اختیار تصویب کلیه ی طرح ھا و پیشنھادھا را بصورت انحصاری داشته باشد و برای نمایندگان ھیچ اختیاری بـه جـز 
اجرای بی قید و شرط تصمیمات جمعی قائل نشود و نمایندگی افراد را برای ھیچ دوره زمانی ای تضمین ننماید.  و مھمتر از این اقـدام 
رسمی، کلیه توده ھای یک مجتمع و یا منطقه می بایست فعالانه در تمامی سطوح آن شرکت داشته باشند.  ھر زمان که این حقوق 
از نیروی مادی پیشبرنده ی آن محروم شود، نتیجه ای جز انحلال آن نخواھد داشت.  چه این انحلال قطعی و کامل باشد، و چه آنـکـه 
نماینگان به حال خود رھا شده تا کلیه اختیارات را قبضه کنند.  بنظر من اینست الگوی "نمایندگی" برازنده ی  جایگاه تاریـخـی طـبـقـه 

 کارگر و مناسب با منافع و اھداف آن!
 

 احمد فارسی
  ١٣٨٨اردیبھشت 

 بحث آزاد
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 تاثیر منفی فعالین خارج از کشور در روحیه مبارزان داخل
 

در دیکتاتوري ها، ما از یک نظربسیار خوشبخت تر از شماهایی که در غرب زندگی می کنید هستیم .  ما به هیچ یـک از     

چیزهایی که می خوانیم و یا بر صفحه ي ِ تلویزیون می بینیم باور نمی کنیم چون اطمینان داریم آنها تبلیغات و دروغ اند. بر  

خلاف شما غرب گُزیدگان ، ما آموخته ایم فراسوي تبلیغات را بنگریم و سپیدي هاي بین سطور را بخوانیم . برخلاف شما ،  

 فهمیده ایم که حقیقت واقعی همواره تحریف شده است. 

 ژنر اربانک

زي می کنند و همه را رداآدم وقتی عکس و فیلم هاي رفقاي خارج از کشور را در اینترنت و یا در بعضی از تلویزیون ها می بیند که در کمال امنیت و آسایش نظریه پ

و در ساحل امن و فـارغ   دیمبه فرو رفتن در کام اژدها دعوت و رهنمود هاي لازمه را صادر می کنند  ، با خودش می گوید چه اشکالی دارد ما هم بار و بنه مان را ببن

و.... بشویم و نـامـی            نگیاز هرگونه پیگرد و داغ و درفش به این سلسله ي ِ بی انتها بپیوندیم و با گنده گوئی هاي خود تبدیل به کارشناس اجتماعی ، سیاسی ، فره

 نیک از خود به یادگار بگذاریم. 

 رفقا

ت.بـایـد نـقـش        اس ـبه نظر من لازم است یکبار براي همیشه موضع خود را در برابرفعالین خارج از کشور روشن نماییم تا گمان نشود که  خارج نشینی یک فضیلت  

خواه نـاخـواه   لی مرجعیت به داخل کشور منتقل شود.واقعیت این است که در جنبش حاضر ، حاشیه بشدت بر متن غلبه کرده است.   متاسفانه در حال حاضر هر فعا  

و حمل بر توهیـن   –گویم می گوشه چشمی به خارج از کشور دارد. تا تقی به توقی می خورد آقا یا خانوم سر از دیار فرنگ در می آورد و باقی ماجرا... حتا با احتیاط     

 دن است .که قصد ونیت تعدادي از فعالین ، مطرح شدن در سایتها و محافل و بعد سر فرصت در رفتن و خود را به ساحل امن رسان -به مبارزین صادق نشود 

ق کرد و مرد. ایـن     و دیاد افرادي مانند غلامحسین ساعدي به خیر که تا پایش به خارج از کشور رسید شروع کرد به پژمردن . تا ریشه اش ازخاك کنده شد ، افسرد  

خودشان هم مشتبه می شـود     به آقایان و خانمها ، اما ، الی ماشاءاالله هر روز بشاش تر و سرومر گنده تر از روز قبل چنان فریاد هل من مبارز بر می آورند که گاه امر

 که کاره اي اند. حکایت من آنم که رستم بود پهلوان است.

ییم که ما در ایـنـجـا در      بگورفقا بیایید دست از رودر باسی برداریم و تکلیف خود را با کسانی که فرار را بر قرار ترجیح می دهند روشن کنیم. بیایید روشن و آشکار  

مبارزه می شوند قبل  دانمیان دریاي ِ شیر و عسل نخفته ایم . ما را هم مثل شما تعقیب می کردند و می کنند و خواهند کرد . لازم است همه ي ِ کسانی که وارد می 

 از هرچیز تکلیف خودشان را با خودشان مشخص کنند. باید ملتفت باشند که گل همین جاست و همین جا باید برقصند.  

از ایران رفته اند . اینک با بچه هاي تحصیل کرده ي ِ متنفر از سیاست  ،       60من دوستانی را می شناسم که سابق بر این از فعالین بودند و اتفاقاً در سالهاي دهه ي ِ 

ی مبارز و سابقاً  آگاه می مانگاه براي سیاحت و زیارت و احیاناًرسیدگی به اموال و ارث و میراث خانوادگی تشریف می آورند و چنان با دیده ي ِ تحقیر در هموطنان ِ ز

شـت آمـال ِ شـان          به ـ نگرند و چنان با تفرعن و اشمئزاز با مردم برخورد می کنند که آدم از ته دل آرزو می کند کاش هرچه زودتر گورشان را گم کنند و به همان

 برگردند.   

 با تشکر 

 مهرداد

نـد،  هسـت ـ البته حق با شما است.  کانون مبارزه در درون کشور است و متاسفانه دیده شده است که برخی که مدعی رهبري مبارزه طبقه کارگر در ایران  پاسخ ما:   

رفـقـاي خـارج         کـه    خود در خارج از کشور مستقر شده اند و اگر رابطه اي هم با مبارزین داخل دارند، رابطه خلاق و صحیحی نیست.  البته این بدین معنا نیسـت  

لیت هاي عملی طبـقـه   فعاهیچگونه کمکی نمی توانند به جنبش بکنند.  اولاً آنها می توانند با درگیر شدن در مبارزه کمونیست هاي کشورهاي خود، جدا از اینکه در 

جنبش بیافزایند.  اما متاسفـانـه    اي کارگر جهانی درگیر می شوند، رابطه متقابلی بین ما و ایشان برقرار سازند. ثانیاً می توانند با ارائه کارهاي تئوریک خود به ما به غن 

هستند که چیزي جز موازي سازي و پراکنـدگـی در راه       “  ستاد هاي رهبري کننده” دیده شده است در عوض چنین اقداماتی، ایشان در خیال خود مشغول تشکیل 

 ایجاد حزب طبقه کارگر نبوده و نیروهاي بالقوه انقلابی را به بن بست هاي همیشگی می کشانند. 

ارزه در ایران  به خورد مب تازه این فعالانشان هستند.  والا بیشتر عناصر فراري از ایران براي توجیه ترس و پاسفیسم خود چنان داستان هاي عجیب و غریبی از شرایط

بخواهند نیـروي   که خارج از کشوري ها می دهند و یا با سمپاشی هاي خود، شجاعت مبارزان داخل را به زیر سوال هاي امنیتی و اخلاقی می برند که عناصر صادقی

براي رفع آن برنـامـه   د خود را در اختیار مبارزین داخل قرار دهند را ترسانده و پشیمانشان می سازند.  به هر حال این هم یکی از معضلات جلوي پاي ماست که بای 

 ریزي کنیم.  با امید به پیروزي!

 نامه هاي رسیده


